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سخن مدیر مسئول

حمیدرضا شوش پاشا
دانشجوی رشته دندانپزشکی
دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

به نام خداوندلوح وقلم
حقیقت نگاروجود وعدم

نوشتن یکم ســخت شــده، مطالب زیاد و 
پراکنده ای از ذهنم میگذره. هی مینویسم 
و باز پــاک میکنم. از خودم میپرســم چی 
بگم، چی نگم، اصلا بگم، یا اینقدر که گفته 

شده دیگه جزو بدیهیات به حساب میاد؟

مســئولین عزیز ببخشــید ولــی اینی که 
 داریــن نابــود میکنیــد، آینده ماســت.

مگه قرار نبود همه چی حل بشه؟
 مشــکل آب خوردنمون حل بشــه؟ مگه 
رقیبتــون اون لولویی نبــود که مــا رو از 
دلار ۵۰۰۰ تومنــی و پرایــد ۵۰ تومنیش 
 و دیــوار تــو خیابونــش میترســوندین؟
مگه قرار نبود درآمد سرشششــار داشــته 
باشــیم؟ مگه نگفتین به  ازای هر روز تاخیر 
برجام فلان قدر میلیــون یورو ضرر میدیم؟ 
چی شــد پس اون همه پول؟ کجاست اون 
همه وعــده؟ چرا پــس هیجی احســاس 

نمیشه؟ پس کجاست میوه گلابیاتون ؟

جوابش خیلی روشنه. سراسر سراب، 
امید های توخالی و بی تدبیری بود.

مردانی کــه فقط با وعده مذاکــره و نگاه به 
غرب، بدون هیــچ نگاهی بــه داخل، قصد 
داشــتن کن فیکــون کنن. مردانــی که از 
نظرشون اتوپیا غربه و ما جز آبگوشت بزباش 
هیچ توانایی دیگه ای نداریم. منتقدان را بی 
شناسنامه و کاســب تحریم معرفی کردن، 
شروط چندگانه رهبری برای حفظ سرمایه 
های کشورنتونستن حفظ کنن و اخرش هم 
آن را ســند افتخار ملی و خودشان را دانای 

زبان جهان میدونند.

رهبری بارها فرمود، اعتماد نکنید، گام به گام 
عمل کنید، خوشبین نباشید، خرشان که از 
 پل بگذره برمی گردنند به ریشتان میخندند. 
اما بــرای آنها امضــای کری تضمیــن بود. 
قراردادی امضا کردند کــه نه راه پیش داریم 
و نه پس و حتی نمیتوان از آن خارج شد که 
اگر شــکایت کنیم یا خارج بشــویم، تحریم 
 هــای جهانی علیــه خودمان بــاز میگردد.

حــال کــه گذشــت، چــه میشــود کرد 
جز خــوردن غصه بــرای ایــن فضاحت؟ 
گرفــت. درس  تاریــخ  از   میشــود 
آری می شــود ولی گویا اینها گوششان بدهکار 
نیست. شبها با رویای مذاکره دوباره سر بر بالین 
میگذارند. پرچمدارشــان هم که آقای اســتاد 
تاجزاده هســتند، میگویند دموکرات ها بیایند 
بهتر میشود و برای بایدن در تهران ستاد انتخاباتی 
تشکیل میدهند. کمااینکه سخت ترین تحریم 
ها- نفت و بانک مرکــزی- در دوره جناب اوباما 
علیه‌مان اعمال شد و همین بزرگوار تحریم های 

کاتسا و ویزا را دوباره در دوره برجام تمدید کرد.
بزرگواران جای مذاکره قبلی شــما همچنان 
میســوزد، ارواح اجدادتــان رهــا کنید این 
ریسمان پوسیده را. خجالت بکشید و بی صدا 

از در پشتی خارج شوید.

در ابتدا گفتید خزانه خالی است، اما نبود. خزانه 
را که خالی تحویل نگرفته اید اما ظاهرا عزمتان 
 را جزم کــرده اید که خالــی تحویلش دهید.
در ماجرای ارز ۴۲۰۰ آنگونه عمل شد و منابع 
ارزی و طــای مملکت به تــاراج رفت، دلار، 
ماشین، مســکن و... همه اش دست نیافتنی 

شده. اخرینش هم کره و تخم مرغ! 

در شــرایطی کــه محدودیت ارزی 
برای دارو هســت، به غذای سگ ارز 
تخصیــص داده اند‌. به شــعور مردم 

توهین نکنید و خود را ســرباز نظام و 
ولایت معرفی نکنید، تعدادی از شما 

از دشمن هم بدترید!
امیدوارم "مردم عزیز ایران یادشــان بیاید" 
این روزهــا را و دیگر گــول حرفهای زیبای 
توخالی ایــن قــوم را نخورنــد. قومی که 
 مردم را از اســم عدالت هم بیــزار کرده اند.

بهتر اســت بگذریم، از هر ســمت بگیریم، 
از ســوی دیگرش میریزد. فقــط یک جمله 
بگویم، آقایان مسئول و غیر مسئول!! ما با شما 
دشمنی شخصی نداریم ولی اگر نمی توانید 
کار کنید خواهشــا خودتان بروید. بگذارید 
افراد لایق که میدانند بیایند. بترســید از آن 
روزی که ۸۰ میلیون ایرانی ســر پل صراط 
 یقه‌تان را بگیرند و شــما شرمنده آنها شوید.

در پایان ســخنی هم بــا دوســتان عزیز: 
فارق از ســلیقه سیاســی، دعا کنید سال 
بعــد دولت لایقــی در ایــران بر ســر کار 
بیایــد. بلکــه بتوانیم بــاز هم "بــه عقب 
 برگردیــم" و رنــگ آرامــش را ببینیــم.

فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلَ 
تطَْغَوْا إنِهَُّ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِيرٌ

ــكُمُ  وَلَ ترَْكَنُوا إلِىَ الذَِّينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ
ارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ الَلّ مِنْ أوَْليَِاءَ ثمَُّ  النَّ

لَ تنُْصَرُونَ )هود 112و113(

والسلام علیکم و رحمه الله

تمامی مطالب این نشــریه برپایه مستندات نوشته شــده و قابل دفاع و در صورت درخواست 
رسمی قابل ارائه است.

از تمام  دوستانی که نظرات مخالف دارند هم، به مانند گذشته برای مناظره و گفتمان های آزاد 
دانشجویی دعوت به عمل می آید.

ما با هم دشمن نیستیم و همه فرزندان ایرانی اسلامی هستیم.
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 میم مثل پدر
                  فاطمه نوری

                   دانشجوی  رشته بینایی سنجی
                     دانشگاه   علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

هرچـه فکـر مـی کنـم در وصـف توچـه 
توصیـف  چگونـه  را  تـو  و  بنویسـم 
مانـد...! مـی  عاجـز  قلمـم   کنـم، 
بارها نوشـته ام و پاک کرده ام؛ گاها پشیمان 
میشـدم ازنوشـتن،  اما احساسـی در وجودم 

امانم نمیداد.

تو بزرگ بودی و مرد امروز و دیروز و فردا...
زبـان  میفهمیـدی؛  را  همـه  زبـان 
مردمانـت، زبـان امامـت، یـا زبـان آن 
دختـرک شـهیدی کـه چشـم انتظـار 
دسـتان گرم تو بود تا جای پدر شهیدش 
قدری نوازشـش کنی، یا آن پسـرکی که 
نمی دانـم در قنوتت چه دید کـه با گلی 

به پیشوازت امد.

روزی که خبر شهادتت راشـنیدم هیچ وقت 
ازیادم نخواهدرفت! 

احساس تهی بودن ازهرحسی...
بارهـا با خـود مـی گفتـم روزی کـه امام، 
حـاج احمـد کاظمـی ودیگـر مـردان خدا 
رفتند، مردم چـه حالی داشـتند و چگونه 
بودند! تااینکه روزشـهادت تو، حسشان را 

قلبا درک کردم.
ازحسـرت  بـود  پرشـده  وجـودم  تمـام 

نبودنت.
میکـردم،    تکـرار  خـودم  بـا  دائـم 

کـه  نـدارد  امـکان 
باشـد. رفتـه   سـردار 
رادیـدم؛  عکسـت  بارهـا 
وجودت معجونی بود از تمام 

عناصرخوبی های عالم و خدا، خوب هارا چه 
زود برای خودش میبـرد و چه قدر زیبا رفته 
 بودی؛ مثـل ارباب بـی کفنمـان.... ارِبـاً ارِبا!

از هرچه بگویم کم گفته ام... 
نگاهـت،  لبخنـدت، یانـه آن تواضعـت کـه تا 
لحظه اخـر بر دلمـان آتش زد : برسـنگ مزارم 
مراباعنوان سرباز حاج قاسم سلیمانی بنویسید.

چگونـه رسـم مردبـودن را انقـدر خـوب 
از مکتـب امـام اموختـی؟! چگونـه رسـم 
 مالک بودن بـرای علـی زمانـه را اموختی؟!
 مگر میشـود یـک نفـر انقـدر خوب باشـد !

 نمی دانم، تو چندمین بـودی از 313  تن...

خلاصه که حاجی جان دلمـان بد تنگت 
گرفته، حالمان خراب است ازنبودت .

یـادم  دوبـاره  بعدهـا  شـاید  نمیدانـم 
 بـرود کـه سـردار چـه مـی خواسـت؛
اما تـو نگاهـت به مـا باشـد کـه یادمان 
نـرود سـردار فقـط یـک شـخص نبـود 

سردار راه نبود در راه بود...

تـو  سـخن  بـا  را  ام  نوشـته  دل  اخـر 
کلامـت،  کـه  رسـانم  مـی  پایـان  بـه 
میـداد خـدا  بـوی  و  نوربـود   کلام 

الهـی  قاعـده  و  سـنت  یـک  "ایـن، 
اسـت. ملتـی کـه امـام خـودرا بطلبـد 
چـه امـام حسـین باشـد چـه نهمیـن 
فرزنـد او، قطعـا خداونـد، بـرای اثبـات 
آزمایـد"  مـی  را  قولشـان،آنان   صـدق 

 اکنون کـه رفتـه ای دل بی قراریـت میکند 
قرار بی قراریمان میشود:
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شرق یا غرب؟! مسئله این است...

محمد جواد آزمون
دانشجوی رشته علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی)ره(

پس از پیروزی انقلاب اســامی در ســال 
۱۳۵۷ و موضــع گیری های مســئولین به 
ویژه حضرت امــام)ره( در برابر اســتکبار 
جهانی به رهبری آمریکا  مقامات شــوروی 
وهم کردند که ایــن انقلاب یک متحد دیگر 
در خاورمیانــه به  آنها اضافه کــرده و ایران 
 به زودی به بلوک شــرق خواهد پیوســت.
اما پس از حمله شــوروی به افغانستان در 
ســال ۵۸ و موضع گیری محکــم امام که 
شوروی را شــرق تجاوزگر نامید نشان داد 
جمهوری اســامی بر سیاست‌های اصولی 
دفاع از مظلوم و عدم وابســتگی به شرق و 
غرب در عمل پایبند اســت و این تنها یک 

شعار نمی باشد.

 پس از حمله عــراق به ایران در ســال ۵۹ 
مقامات شــوروی بازهم انتظار کشیدند که 
ایران بــرای تقویت نیروهــای نظامی خود 
به آنها روی آورد که بایــد در عوض مواضع 

خود را نســبت به جنگ افغانستان تعدیل 
کنــد. اما ایران تــا پایان جنــگ تحمیلی 
از مجاهــدان افغانی کــه در مقابل ارتش 
شــوروی مقاومت می‌کردند حمایت کرد و 
حاضر نشد بر ســر آن ها با شوروی معامله 
کند این موضوع باعث شــد که در اواسط 
جنگ تحمیلی شــوروی به صورت آشکار 
 علیرغم میل خود از صــدام حمایت کرد.
 این  نمونه تجلی سیاست خارجی مستقل 
ایــران و عدم وابســتگی آن بــه دو قدرت 
شــرق و غرب در طــول جنــگ تحمیلی 
که بحرانی تریــن و حســاس ترین برهه 
 زمانی انقلاب اســامی بود قلمــداد کرد.
 ایــن اصــل اساســی سیاســت خارجی 
جمهوری اســامی پس از رحلت امام نیز 
ادامه پیدا کرد هرچنــد در این بین برخی 
از دولت ها خواســته یا ناخواسته سعی در 
نادیده انگاری این اصل اساسی داشتند اما 
 پس از مدتی متوجه اشــتباه خود شدند .

 از طرفی یکــی دیگــر از اصول اساســی 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تعامل 
با تمام دنیا جز کشــور آمریــکا و یک رژیم 
 جنایتکار جعلی یعنی اسرائیل غاصب است.
  حال عــده ای درون ایران  عامدا یا ســهواً 
تعامل با دنیــا را در رابطه بــا آمریکا یا 3، 4 
کشــور محــدود اروپایــی می نگرنــد  در 
صورت دیدن هــر گونه علامتــی از رابطه 
مثبت بین ایران و این کشــورهای محدود 
اروپایی حاضرنــد به تمام منافــع مادی و 
معنوی جمهوری اســامی پشــت کنند و 
از طرفی دیگــر در صورت دیــدن هرگونه 
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تعامل ایران بــا غیر از امریــکا و متحدین 
اروپایــی اش بر ســر جمهوری اســامی 
نهیب می کشــد که خاک کشــور را حراج 
 کردند و کشــور را تســلیم اجانب نمودند.
  آنهایی که عامدانه این نگاه بــه دنیا را به 
جامعه ایرانی تزریق می کنند تکلیفشــان 
با جمهــوری اســامی و تکلیف جمهوری 
 اســامی بــا آنها روشــن اســت اســت.
 انواع این نوشته سعی دارد به میزان کمی 
آنهایی را که ســهواً تحت تاثیر  دشمن این 
اشتباه را کرده‌اند روشن کند و به این سوال 

پاسخ دهد که شرق یا غرب؟؟؟

سالهاســت که غــرب گرایان در کشــور 
نیروهای مومن و حزب اللهــی را متهم به 
مطلق انگاری و کم ســوادی در سیاســت 
خارجی مــی کند حــال در صورتی که که 
خودشان مطلق انگار تر و چه‌بسا کم سواد 
تر باشــند  اما برای اینکه یک دروغ راست 
 جلوه کند نیاز به تکرار مداوم آن می باشد.
 برای اثبــات مدعــای فــوق نمونه‌هایی 
بــرای  نوشــته  ایــن  ادامــه  در  را 
آورد. خواهــم  عزیــز   خواننــدگان 
در جــواب ســوال شــرق یا غــرب باید 
گفت طبیعتاً هــر کدام کــه منافع ملی 
مــا را تأمین می کنــد. منافــع ملی نیز 
آمیــزه‌ای از امنیت،اقتصــاد، فرهنــگ 
،هویــت و...اســت و قطعاً تصمیم‌ســاز 
و تصمیم‌گیــر بایــد باتوجه بــه اصول 
سیاســت خارجی، جامع و مانــع ترین 
 تصمیــم را بگیرنــد و عمــل کننــد.

 برای نمونه میتوان کشــور افغانســتان 
را بــا کشــورهای اروپایی مقایســه کرد 
در یک نــگاه اجمالــی و آمار و اســناد 
موجود پی مــی بریم که حجــم تجارت 
خارجــی ایــران با کشــور افغانســتان 
از حجــم تجــارت خارجــی  ایــران با 
۲۸ کشــور اتحادیه اروپا بیشــتر اســت 
حال به نظر شــما دولتمردان ، بیشــتر 
 نگاهشان به افغانستان است یا اروپا؟؟؟!!!

 بــه نظــر شــما از لحــاظ فرهنگــی 
قرابــت  ایــران  بــا  افغانســتان 
اروپــا؟؟ یــا  دارد   بیشــتری 
 یا در یک نمونه بزرگ تــر و ملموس تر 
برای جامعه که می توان آن را به عنوان 
شــاهد مثال و تایید کننده مدعای خود 
 بیاوریم برجام و سرنوشــت آن اســت.
  در زمان برجام و انعقــاد آن آیا دولت 
ایران بــا کوچک ترین چراغ ســبزی از 
طرف غــرب تمــام قراردادهــاو برنامه 
های خود با سایر کشــورها نظیر چین و 

روسیه را نادیده نگرفت؟؟؟؟

  آیا امــروز آن میزانــی که برخــی برای 
یــک پیش‌نویــس نصفــه و نیمــه  بین 
ایــران و چین منعقــد شــده و از جزئیات 
آن هیــچ اطلاعــی ندارنــد و نداریم یقه 
چــاک کــرده و حنجــره پــاره کرده‌اند 
در مــورد برجــام کــه تمــام موادفاجعه 
 بــار  آن روشــن اســت فریــاد زدند؟؟؟

قطعا نه...
  

کجاســت؟؟؟ کار  اشــکال   پــس 
اشــکال کار در نــوع نــگاه و ذهنیــت 
غربگرایان است که متاســفانه تا میزانی 
 بــه جامعه نیــز منتقل شــده اســت...
نگاهی مطلــق انگارانه ،که هر چه از غرب 
آمد خوب اســت و هر چه از شرق یا غیر 
 غرب باشــد مشــکوک و نا مطلوب است.‌‌
 به نظر می رسد حال سوال شرق یا غرب  
جواب روشــن تری داشته باشــد. از قبل 
نیز جواب روشــن بود اما  عده‌ای تلاش  
دارند نه خود جواب مســئله را بفهمند و 
نه اجازه بدهند که دیگران این مســئله را 

فهم کنند..

اخیرا توافق نامه 25 ســاله بین دو کشور ایران و 
چین سر و صدا های فراوانی را در فضای مجازی 

و فضا های مطبوعاتی ایجاد کرده است...

قرار داد با چین،ترکمنچای دوم؟!!

چرخش به سمت شرق!
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جنازه پوسیده
در باب عدم توانایی حزب سیاسی اصلاحات برای کنترل امور کشور 

قبل از اینکه بخواهید نخوانــده درباره این 
نوشــتار یا موجودیت اصلاحــات موضعی 
مثبت یا منفی بگیرید خدمتتان عرض می 
کنم که افراد این جنــاح در طول تاریخ ۴۲ 
ساله جمهوری اســامی به مدت ۲۴ سال 
دولت را در اختیار داشــته انــد و از آنجا که 
طبق قانون اساســی امور اقتصادی بر عهده 
دولت ها هستند در دوره های ۸ ساله کابینه 
موســوی، کابینه محمد خاتمی و در نهایت 
کابینه ی حســن روحانی، تمامی سیاست 
های اقتصادی اجرا شــده، سیاســت های 
همین جماعت بوده اند و اگر اوضاع اقتصاد 
ایران امروز خوب اســت که دمشان گرم! و 
اگر هم نیســت پس بیجا از خاتمی و دار و 

دسته اش حمایت نکنید.
 تازه تمامی ایــن ها با فرض عــدم تحلیل 
جریــان هاشــمی و اصلاحــات در یــک 
دیگر اســت و با احتســاب این مورد طول 

حکومتشان می شود ۳۲ سال!

 شاید چند جایی شنیده باشید و من هم به 
اختصار می گویم کــه در دهه 70 دو طیف 
سیاسی مخالف در ایران فعالیت می کردند، 
چپی ها و راســتی ها. جمهوری اسلامی در 
این دوران در وضعیت گذشــت یک دهه از 
پیروزی انقلاب اسلامی  و همچنین شکست 
نیروهای بعثــی در جنگ تحمیلــی بود و 
احساســات ضد شــوروی و ضد آمریکایی 
مردم خیلی قوی تر از آن بــود که بتوان به 

این راحتی ها نامی با صراحت از آنها آورد. 

چهره های شــاخص جریان چــپ کروبی، 
موســوی و خاتمــی بودند و ســخت گیر، 
خشک مذهب و در اقتصاد به وضوح متمایل 

به ایدئولــوژی اتحاد جماهیر شــوروی 
سوسیالیســتی بودنــد. نگاهــی که به 
وضعیت دولت موسوی بیندازید خواهید 
فهمید چه می گویم. دولتی بزرگ، با بازو 
های بلند و اقتصــاد کوپنی. حقیقتش را 
هم بگویم کم به ایالات متحده ناسزا نمی 
گفتند و اصلا معروف شده بودند به خط 

امامی. 

از سوی دیگر در جریان راست 
این  شــاخص  چهــره 

آقای  هــم  جریان 
بود  رفسنجانی 

که در همان 
هــا  ســال 

صندلی 
ریاست 

جمهوری 
را 

اختیار  در 
و  داشــت 

او  دشــمن 
پیغمبر  دشمن 

بود!

دیگران هم بودند مانند امثال توکلی ها، اما 
خب سردمدار همان آقای رفسنجانی بود.

 راســتی ها اقتصاد باز 
می پسندیدند 

امیر محمد نوبخت
دانشجوی رشته پرتودرمانی
دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
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و ترجیح می دادند دولت بزرگ دســت 
و پای ملــت را نبنــدد اما یــک ایراد 
اساســی هم داشــتند... رویــای ژاپن 

اسلامی. 

همین کلمــه ژاپن اســامی وهمین 
آرزو، تمام باورهایشــان را شــکل می 
داد. رفتــه بودند ژاپن را دیــده بودند 
)شخص شــیخ مغروق قبل از پیروزی 
انقلاب ســفرهای زیــادی بــه اروپا 
رفته بــود( و خوششــان آمــده بود و 
میخواســتند مدل اقتصــادی ژاپن و 
آلمان بعد از جنــگ را ضمیمه همین 
مدل اسلامی سیاست و باورهای ملت 
کنند و نظامی شــکل دهنــد؛ غافل از 
اینکه زرشــک! اولا جمهوری اسلامی 

از ابتدا خودش میخواســت الگوی 
نه  دیگر کشورها باشد 

الگوپذیری  اینکه 
کنــد و دوم مگر 

مــی شــود 
فقط 

از  بخشی 

ایدئولوژی را گرفت و ضمیمه اسلام کرد 
و بقیه را رها کرد به حــال خودش!؟؟ به 
فرض محال اگر مورد دومــی هم ممکن 
می شــد چه تضمینــی وجود داشــت 
ایدئولــوژی موفــق در یک کشــور، در 
کشــور دیگری هم موفق باشــد؟ مگرنه 
اینســت که تاکنون چند کشور آفریقایی 
اقتصادشــان را لیبرالــی کــرده و بعــد 

ورشکست شده اند؟

البته کســی به ایــن نقدها گــوش نداد و 
دهه ۷۰ جولانگاه ایده ژاپن اســامی بود. 
حاصل گنــدش را هم امــروز خودتان می 

بیند دیگر... 

ســخن کوتاه می کنم؛ خودتــان به اوضاع 
اقتصــادی مملکت نگاهی 
بیندازید می فهمید 

ژاپن اسلامی 

چه  قدر موفق بوده!

البته شــاید در اینجــا متوجه تناقض 
کوچکی در سخنان من شوید؛ چراکه 
گفتم ژاپن اســامی رویــای جریان 
راست بود اما اوایل دهه ۸۰ که قدرت 
با چپی ها بــوده..؟ خب پاســخ کمی 
گیــج کننده اســت. در ســال ۱۹۹۱ 
اتحاد شــوروی فروپاشــید و چپی ها 
پــس از آن دچــار تناقضــات فکری 

بزرگی شدند. 

عشــق پنهانی به شــوروی هــم مثل 
حکومتــش فروپاشــید و همــه با هم 
فهمیدنــد که خیلــی در اشــتباه بوده 
اند. آن روزها از قضا دولت راســتی ها 
بر ســر کار بود و سیاســت های تعدیل 
اقتصادی هم پیــاده کــرد و قیمت ها 
را باز گذاشــت و به جای اینکه رشــد 
اقتصادی به بار بیایــد ۴۰ درصد تورم 
آمد )شرایطی مثل شــرایط دولت دوم 
آقای روحانی و به راســتی کــه تاریخ 
تکرار می شــود...( چپی ها ایــن بار به  
پیروز جنگ ســرد علاقه مند شــدند و 
خیلــی خیلی هم علاقــه عمیق تری از 
قبلی شــد چراکه امروزه ده هــا نفر از 
چپی های آن روز با VOA و بی بی سی 
فارســی مصاحبه هایی انجام می دادند! 
تازه نیــاز به پنهــان کــردن این یکی 
علاقه شان هم نداشــتند، چرا که دیگر 

دهه ۶۰ نبود.

همین نقطه، تولد جریــان اصلاح طلبی 
اســت. شــرق زدگان معمولی حالا شده 
بودند غــرب زدگان افراطی! از راســتی 
ها هم بیشــتر ژاپن دوســت شــدند و 
حتی دیگر برایشــان مهم نبود بشــویم 
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ژاپن اســامی... همان ژاپن شــدن کافی 
بود! آزادی بیانشــان به آزادی در توهین 
به مقدســات ختم شــد تا جایــی که از 
این طــرف و آن طرف می شــنیدیم که 
تئوریســین هایشــان می گفتند عصمتی 

نبوده و وحی نبوده و...؟؟؟؟ 
نعوذبالله.

این تراژدی حتی دردناک تر هم شد... 
آنقدر در غرب زدگی پیشروی کردند که 
راستی ها صدایشــان درآمد که بابا اسلام 
چه شــد پس؟ و راستی ها شــدند خیمه 
بزرگ اصولگرایان که خودشان هم دقیقا 
نمی داننــد  به چه اصولی مــی گرایند! و 
همین ها ســعی کردند جمهوری اسلامی 
را از دســت اصلاح طلبان نجــات دهند. 
تصورش هــم خنــده دار اســت؛ زمانی 
عــده ای را تکفیر کنی و چندســال بعد 
همان ها بیایند ســعی کنند کشــور را از 
سکولاریسم و لیبرالیســم خودت نجات 

دهند!

اما می رســیم به مرد هــزار چهره جناح 
راست... او چه شــد و چه کرد؟ سال ۷۶ 
وزیر ارشــاد خودش با تکه پرانی به دولت 
او رای آورد. سکوت کرد... باز هم سکوت 
کرد... ناگهان حرکتی فنــی زد و کابینه 
خود را در دولت مخالــف گنجاند! اینجا 
ایران اســت دوســتان. در این سرزمین 
هرچیــزی ممکن اســت؛ حتــی انتقال 
وزرای دولت راســت به دولــت چپ. بی 
پرده بگویم اصــاح طلبی ۳ مــاه بعد از 
تولدش مرد. آنچــه بعدها بــا نام اصلاح 
طلبی در انتخابات شــرکت کــرد جنازه 
ای بیش نبود، جنازه ای که کت و شــلوار 
پوشــیده روی یک صندلی نشــانده شده 

بود و برای اینکه چشــم های بسته اش 
را نبینند عینک دودی زده بود.

اصلاحاتی ها با جریان هاشــمی عملا 
ادغام شدند و جریانی که مدعی نجات 
کشــور از عذاب هاشــمی رفسنجانی 
و فســاد و... بود همان دولــت و همان 
وزرا و حتی همان معــاون اول رئیس 
جمهــور را برگزیــد! و در فســاد هم 

دردی از ملت دوا نکرد... 

اما به نظرتــان همین اصلاحــات مرده 
چگونه باز هم در انتخابات شــرکت می 

کند
 و گاهی پیروز 

هــم مــی 
شود؟

 پاسخ ســاده اســت... وعده های سر 
خرمن، بازی های رسانه ای بچگانه و 
ایجاد دوقطبی های کاذب! اصلاحات 
سال هاست به لجن کشــیده شده و 
با همین بازی هاست که هنوز جنازه 
اش روی صندلی باقی مانده. عده ای 
تئوریســین غرب زده چند روز یکبار 
کت و عینکش را عوض مــی کنند و 
مردم هم گمــان می کنند بــه به! به 
ســامتی اصلاحاتمــان هنــوز زنده 

است!
 اما حالا بــوی تعفن این جنــازه دیگر 
آنقدر بلند شــده و ظاهر جنازه آنقدر 
پوســیده که کــت و عینک هــم نمی 
اصلاحات  بــرای  کاری  تواند 

کند.
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جهل یا خیانت؟!
     گفت و گویی با حجت الاسلام سید محمود نبویان

              در نقد فعالیت های وزارت خارجه و آقای ظریف در رابطه با برجام

 علی چهرقانی
  دانشجوی رشته شنوایی سنجی 

دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

حجت الاسلام سید محمود نبویان
منتخب مردم تهران در دوره های نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام
استاد گروه فلسفه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره(

شاید بتوان از آن روز به عنوان پر‌تنش ترین جلسه علنی مجلس یازدهم تا به اینجای کار یاد کرد. شکست 
پر‌هزینه‌ی )از جیب ملت( سیاست خارجه‌ی دولت آقای روحانی تقریبا بر همگان محرز شده است اما آقای 

ظریف در آن روز حرف دیگری می‌زد. شجاع، انقلابی، صادق و سند افتخار کلید واژه‌های سخنرانی آقای ظریف 
در مجلس است. ۱۵ تیر، »گزارش وزیر امورخارجه از مسائل خارجی و روابط بین‌الملل« دستور کار جلسه علنی 

مجلس قرار گرفت. به مناسبت این حضور، تصمیم گرفتیم با حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمود نبویان 
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و همچنین عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام مصاحبه‌ای داشته باشیم.
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       برجام سند افتخار یا ......؟

     در هر مذاکـره ای که انجام می‌شـود، یک 
امتیـاز داده می‌شـود و یـک امتیـاز گرفتـه 
می‌شـود. بایـد بررسـی کنیـم چـه دادیم و 
چه گرفتیـم. اگر آنچـه دادیم بیـش از آنچه 
گرفتیم باشد، پس خسـارت است. اگر آنچه 
گرفتیم بیـش از آنچه دادیم باشـد، این جزء 

منافع و افتخارات ملی است.

براسـاس متـن برجـام بایـد قضـاوت کنیم. 
برجـام عالوه بـر مقدمـه و متـن اصلـی  ۵ 
ضمیمـه دارد. ضمیمـه اول شـامل تعهدات 
ایـران، ضمیمـه دوم تعهـدات طـرف مقابل 
)برداشـتن تحریم ها(، ضمیمه سـوم شامل 
همکاری‌هـای صلح‌آمیـز، ضمیمـه چهـارم 
کمیسیون مشـترک و ضمیمه پنجم شامل 
برنامـه اجرایـی اسـت. اعضـای کمیسـیون 
مشـترک شـامل آمریکا، آلمان، انگلسـتان، 
فرانسه، چین، روسیه، نماینده اتحادیه اروپا 

و ایران است.

بـرای  وظیفـه   ۱۶ چهـارم  ضمیمـه  در 
کمیسـیون مشـترک در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. بـرای تصمیم گیـری در کمیسـیون 
مشترک اتفاق آرا لازم اسـت، یعنی اگر یک 
عضو مخالفت کند تصمیم گرفته نمی‌شـود. 
فقط در مورد بازرسـی از مراکز نظامی ایران 
اتفاق آرا لازم نیسـت و ۵ رای از ۸ رای کافی 
اسـت. اگـر ایـران در مـورد بازرسـی مراکز 
نظامی‌اش شـکایتی داشته باشـد، باید آن را 
به کمیسیون مشترک ارائه دهد. کمیسیون 
مشـترک هم ۵ رای نیـاز دارد تا بـه تصمیم 

برسد. 

آیا آقایان ظریـف و عراقچی در نوشـتن یک 
صفحه یـا یـک پاراگـراف از برجـام دخالتی 
داشـته‌اند؟؟؟ که اگر آن‌ها دخالت داشـتند 
که خیانت محض است ولی من نمیگویم که 

آن‌ها خائن هستند.

     یکی از سـوالاتی که خیلی از مردم 
دارند این اسـت که انرژی هسـته‌ای 
چه فوایدی دارد که ایـن همه بحث و 

جدل بر سر آن وجود دارد؟

     فواید انرژی هسـته‌ای خیلی زیاد اسـت. 
شاید بتوان انرژی هسـته‌ای را صنعت مادر 

نامید.
بخش مهمی از برق کشـور‌ها وابسته به آب 
اسـت و به دلیل کمبود آب، بشـر بـه تولید 
برق هسته‌ای روی آورده است. آمریکا بیش 
از صد راکتـور تولید بـرق دارد، ایـران تنها 
یک راکتور. چرا یکی؟ شـخص آقای ظریف 

و آقای روحانی مانع پیشرفت ما شدند.

نظام برای اینکه سـوخت یک راکتور تولید 
برق ۱۰۰۰ مگاواتی را تامیـن کند، ۹۰ تن 
مواد غنی شـده ۳.۵ تـا ۵ درصد نیـاز دارد. 
سـالانه ۹۰ تـن لازم نیسـت، ۳۰ تـن مواد 
جدید تزریـق می‌کنیـم و ۳۰ تن پسـماند 

می‌‌گیریم.

آقای صالحـی در مجلـس نهـم می‌گفتند: 
چـون نمی‌توانیـم ۳۰ تـن را سـالانه تولید 
کنیم، به قیمت ۳۰ میلیون دلار از روسـیه 
خریـد می‌کنیـم. صنعـت هسـته‌ای دلار و 

اشتغال می‌آورد.
مصـرف دیگـر انـرژی هسـته‌ای، پزشـکی 
است. برای درمان بیماران سرطانی از رادیو 
داروها استفاده می‌شود که این رادیو داروها 
توسـط راکتـور تحقیقاتـی تهـران تولیـد 
می‌شـود. سـوخت این راکتـور اورانیوم ۲۰ 

درصد است.

      حضرت آقـا در ابتـدای مذاکرات 
هسته ای فرمودند: »دشـمن گام به 
گام جلـو می آید« لطفا ایـن جمله را 

توضیح دهید.

    ـ بگذارید کمی تاریخ برایتان بگویم.

۳ آذر ۹۲ ، ژنو: آمریکا گفت نطنز را داشته 
باشـید ولی حـق ندارید هیـچ کـدام از آن 
ده مرکزی که بـه آژانس اعالم کرده‌اید را 

ایجاد کنید. 
۱۳ فروردیـن ۹۴ ، لـوزان: آمریـکا گفـت 
نطنز باید تنها مرکز غنی‌سازی شما باشد، 
یعنـی اولا هیچ کـدام از آن ده مرکز را حق 
ندارید ایجاد کنید، ثانیا اگر الان یک مرکز 
دیگری به نام فردو دارید که مشـغول غنی 

سازی است، باید آن را تعطیل کنید.
۲۳ تیر۹۴ ، برجام: آمریکا گفت تا ابد ملت 
ایران حق برخورداری از مرکز غنی سـازی 

دیگری غیر از نطنز را ندارد!!!!
هر بار آقای روحانی مذاکـره کرد، یک گام 

عقب تر رفت.
۳ آذر ۹۲ ، آمریـکا گفـت شـما چنـد تـا 
سـانتریفیوژ نصـب کردید؟ ظرفیـت نطنز 
نزدیک ۵۰ تا ۵۲ هزار سـانتریفیوژ بود که 
ما در آن زمان نزدیک ۲۰ هزار سانتریفیوژ 
داشـتیم. گفتنـد همیـن مقدار کـه نصب 
کردیـد داشـته باشـید ولـی تعـداد آن را 

افزایش ندهید.

دو سـال مذاکره کردند، ۱۳ فروردین ۹۴، 
گفتنـد: اولا هرچـه سـانتریفیوز بالاتـر از 
نسـل یک داریـد جمـع آوری کنیـد، ثانیا 
همین نسـل یک را هـم تبدیل کنیـد به ۵ 

هزار و ۶۰ عدد.

هر بـار که بـرای مذاکرات رفتند چه شـد؟ 
یک گام عقب آمدند. این را می گویند جزو 

افتخارات است؟!!

سـه مـاه مذاکـره کردنـد از این هـم عقب تر 
آمدنـد. گفتنـد سـانتریفیوژها را کـه جمـع 
کردیـد بایـد زیرسـاخت هایـش را هم جمع 
کنید.آقایان به دستور آمریکا کلشان را جمع 
کردند. شـما سـالن فردو را اگر الان مشاهده 
کنید کل سـکوهایی کـه ایجاد کـرده بودیم 

نابود کردند ، سالن شده سالن فوتبال.
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    در کتاب بـدون هراس، خانم وندی 
ژرمـن رئیـس تیـم مذاکـره کننده 
آمریـکا، آمـده: » متن برجـام را ما 
قبل از اینکـه مذاکرات آغاز شـود، 
آماده کرده بودیم. « نظر شما در این 

رابطه چیست؟

     ژنـو، لـوزان و برجـام را چـه کسـی 
نوشـته اسـت؟ مگر تیم مذاکـره کننده 
نمـی‌رود آنجـا بحث کنـد؟ شـرمن می 
گویـد در سـفر روحانـی و ظریـف بـه 
نیویـورک من این بسـته را تحویل‌شـان 
دادم یعنـی ۳ مـاه قبـل. یکـی از دولت 
مـردان در مجلس گفـت: از این بـه بعد 
می‌خواهیـم خودمان هـم در توافق نامه 
دخالت کنیـم. مگر تا آن موقع شـما چه 

کاره بودید؟

     لطفـا نظرتان را در مـورد تحریم‌ها 
بگویید.

     آمریـکا اعلام کـرد: در برجـام ۹۰درصد 
هسـته ای را گرفتنـد و در برجـام آمـده 
اسـت که ۷۵ درصـد تحریم ها دسـت نمی 
خورد!!! کـه در نهایـت در ادامـه مذاکرات، 
آقای ظریف تعهـد داد، ۹۰درصد تحریم ها 

برداشته نشود!

تحریـم هـای زمـان آقـای سـعید جلیلی 
یـک پنجـم تحریـم هـای الان هـم نبود. 
هیچ زمانی ما بـه اندازه این زمـان تحریم 
نبودیم. اگـر تحریم هم بود، مـا تحریم ها 
را ظالمانـه مـی دانسـتیم اما شـما گفتید 
مـا زبـان دنیـا را بلدیـم، رفتیـد و تعهـد 
دادید کـه تحریـم ها بمانـد! این هـا جزو 

افتخارات است؟

۲ دسـته تحریم قرار بود برداشته شود تا 
در زمینـه انـرژی و صادرات نفـت راحت 
باشـیم و رابطه بانکی داشـته باشیم. کی 
قرار بود این اتفـاق بیفتد؟ روز اجرا. اجرا 
معنایـش چیسـت؟ یعنـی ایـران تمـام 
تعهداتش را انجام بدهـد. آنها چک کنند 
کـه شـما تعهداتتـان را انجام دادیـد بعد 
تحریم برداشـته شـود. برداشـتن تحریم 
ها در برابر این همه تعهدات انجام شـده، 

انجام شد؟

۲۷ دی ۹۴ روز اجـرا بـود. در مطبوعـات 
تیتر زدند: ایران بدون تحریم ، صبح بدون 
تحریـم. آقـای روحانـی گفتنـد: کاسـبان 
تحریـم ناراحتیـد از اینکـه تحریـم ها می 
خواهـد برداشـته شـود. چـه شـد؟ رابطه 
بانکی برقرار شـد؟ صـادرات نفت مثلا آزاد 

شد؟ 

سـوال: ما چـه دادیم؟ همـه چیـز را اما چه 
گرفتیـم؟ هیـچ چیـز. شـما اقتـدار را هـم 

گرفتید.

الان تحریـم مـا در چـه چیـزی اسـت؟ 
صـادرات بنزیـن و نفـت. باچـه منطقـی 
صـادر  بنزیـن  و  شکسـتیم  را  تحریـم 
کردیـم؟ بـا منطـق مذاکـره یـا منطـق 
مقاومـت، منطـق حاج قاسـم سـلیمانی؟ 
یک منطـق، منطق دیپلماسـی التماسـی 
اسـت و یـک منطـق، منطـق دیپلماسـی 
کـدام  عـزت.  دیپلماسـی  قاسـم،  حـاج 
منطـق اسـت که مـی توانـد تحریـم ها را 

بشکند.

آقـای کمالونـدی در تاریـخ ۲۳ تیر ۹۴ 
فرمودنـد مـا در برجـام دسترسـی بـه 
اماکـن نظامـی را ندادیـم ، چـون مقام 
معظـم رهبـری هـم در ۱۳ فروردیـن 
فرمـوده بودنـد نبایـد ایـن کار را انجام 
بدهیـد. بنـد ۷ دسترسـی بـه اماکـن 
کمالونـدی  آقـای  اسـت.  نظامـی 
گفتنـد: حـاج آقـا اگـر در برجـام یـک 
بـار واژه نظامـی را گیـر آوردیـد من از 
کل حرف‌هایـم بـر می‌گـردم. متـن را 
نشانشـان دادم. مـن نمی گویـم این ها 
دروغ مـی گوینـد بلکه فرض این اسـت 
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که اطلاع ندارند، این هـا یکبار برجام را 
نخوانده اند.

در باب تحریم هـا آقای ظریـف در صحن 
غیرعلنـی گفتنـد که هیـچ جـا در برجام 
نیامـده و هرجـا تحریـم  تعلیـق  کلمـه 
ها آمـده مـا گفته‌ایـم بایـد لغو شـود. در 
صورتی که بعد از سـخنان ایشان به آقای 
توکلیان و آقـای نجابت نشـان دادم که ۴ 
جـا واژه تعلیق وجـود دارد. وقتی به آقای 
ظریـف گفتـم گفتند مـن اصلا ایـن ها را 

ندیده بودم.
آقا منافع ملت ایران را ما دسـت چه کسـانی 

داده‌ایم؟!

    الان مجلـس جدیـد چـه نقشـی 
از  بـرای جلوگیـری و پیشـگیری 
این اتفاقـات ایفا خواهـد کرد و چه 

برنامه ای دارد؟

    مـا بایـد ایـن دولـت را حمایـت کنیم تا 
کشـور  مشـکلات  پـس  از  درسـتی  بـه 
بربیاید. مـن همین جـا از کل ملـت ایران 
عذرخواهـی می‌کنـم. ایـن وضع مسـکن، 
وضع گرانـی های لحظـه به لحظـه، گران 
شـدن تمام اجنـاس، وضـع دلار و.....آدم 

واقعا خجالت می‌کشد. 
در حـوزه هسـته ای بنـده یک طـرح یک 
فوریتی دادم و دوسـتان هم امضـا کردند 
و دلیـل آن هـم قطعنامـه شـورای حکام 
علیـه ایـران بـود. از بـس عقـب نشـینی 

کردیم آن ها حریص‌تر شده اند.
مـا گفتیـم کـه ایـران اجـرای پروتـکل 
الحاقـی را متوقـف کند چرا کـه اجرایش 
داوطلبانه بوده و به صورت قانون نیسـت. 
پروتـکل الحاقی را شـاه نپذیرفـت. بعد از 
انقالب نهضـت آزادی رئیـس سـازمان 
انرژی اتمی نپذیرفـت. دهه ۶۰، دهه ۷۰ 
و ۸۰ هر آدمی آمد، نپذیرفـت. همین که 

آقای روحانـی و آقـای ظریف سـال ۸۲ 
آمدند، پذیرفتند.

در برجـام آقایـان بـه ۶ نـوع نظـارت 
تعهـد دادند. هیـچ کشـوری در دنیا این 
را نپذیرفـت و فقـط بـرای تحقیـر ملـت 
ایـران در برجـام آمـده .»آنچـه کـه در 
برجـام آمده اسـت مختـص ملـت ایران 
اسـت و نباید بـه عنوان یک قانـون برای 
هیچ یک از کشـور های دنیا تلقی شـود. 
کلیه ی مفـاد و اقدامات منـدرج در این 
برجـام صرفا بـرای اجـرای آن بین گروه 
۵+۱ و فقـط جمهـوری اسالمی ایـران 
می‌باشـد و نمی‌بایسـت به منزلـه ایجاد 
سـابقه برای هیچ دولت دیگـری یا برای 
و  بین‌الملـل  حقـوق  بنیادیـن  اصـول 
تعهدات عدم اشـاعه سالح هسـته ای و 
یا سـایر اسـناد مربوطـه و یا جـزو اصول 
بین‌المللـی نباید تلقی گـردد.« این متن 

برجام است.

     در جامعـه هـم ایـن سـوال مطرح 
میشد برای خیلی ها که درواقع اگر ما 
به فرض به یک نقطه ای می‌رسـیدیم 
که می‌توانسـتیم این مسـیر را پیش 
نرویـم، راه جایگزیـن چـه چیـزی 
بود؟ آیا بـه جز برجـام راه جایگزینی 

داشتیم؟

    جنـگ را در نظـر بگیریـد. بنـی صـدر 
می‌گفـت مـا زمیـن مـی دهیـم زمـان 
می‌گیریـم. حـالا فـرض کنیـد مـا گفتیم 
خرمشـهر رو هم بدید، آن جا رو هم بدید، 
دیگـه راه دیگـه ای نداشـتیم. راه دیگـه 
چی بود؟ چـرا داریم. ایسـتادیم، مقاومت 

کردیم، دشمن را هم بیرون انداختیم. 
آقـا راه چـاره نـداری، دسـتانت رو باید بالا 
ببـری؟!! نـه بایسـت، آمریـکا را شکسـت 
میدهـی. همیـن الان بنزین را آقا نمیشـود 

صـادر بکنـی. چـرا شـد، راه دیگـه ای هـم 
داشت...

شـما مگر نمی‌گویید بهترین کار این بود؟ 
اصلا حرف شما درست است، اگر ما برجام 
رو انجـام نمیدادیـم تحریـم هـا برداشـته 
نمیشـد. برجام رو انجام دادید، چی شـد؟ 
تحریـم هـا برداشـته شـد؟ راه جایگزیـن 
نداشـتید این راه را بایسـت میرفتید؟ این 
کـه تحریم هـا را پنـج برابر کـرد و زندگی 

مردم را به خاک سیاه نشاند.

بخـش  در  را  آمریـکا  بخواهیـم  اگـر 
اقتصادی شکسـت بدهیم باید از زیر یوغ 
دلار خارج شـویم راه این است برای حل 
مشکل چرا با کشـورهای منطقه قرارداد 
مجلـس  در  زنگنـه  آقـای  نمیبندیـد؟ 
می‌گفـت عـراق دیـر پـول میدهـد، مگر 
شـما از کـره جنوبـی و انگلسـتان پـول 

گرفتید؟!!

     شاهد هستیم در رسـانه ها برجام را 
تصمیم نظام اعلام می کنند و می‌گویند 
کـه رهبـری دخالـت داشـته و برجام 
را تاییـد فرمـوده اند وکسـانی هم که 
خودشـان را پشـت عنـوان رهبری و 
حاج قاسم سـلیمانی پنهان می‌کنند، 

نظرتان چیست؟

    مقام معظـم رهبری قبـل از اینکه برجام 
را امضـا کننـد فرمودنـد مـن در جزئیـات 
مذاکـرات مداخلـه نمـی کنم. پـس اینکه 
کسـی بگویـد رهبـری در جـزء بـه جـزء 
برجـام دخالـت داشـته، اینطـور نیسـت. 
گفتند من یکسـری خطـوط قرمز دارم که 
بـه مذاکره‌کننـدگان گفتـم رعایـت کنید. 
آقای ظریف آمـد پیش من گفـت برخی از 
خطـوط قرمز آقا را هـم نتوانسـتیم رعایت 

کنیم.
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آقای ظریـف گفت سـردار سـلیمانی با ما 
هفته ای جلسه داشـتند و با هم هماهنگ 
بودیـم. خـب آقـای ظریـف شـما بودجه 
سـپاه قـدس رو تقویـت می‌کردیـد یـا 
کاهش می‌دادیـد؟ اصلا راضـی بودید که 
در سـوریه یا عراق باشـند؟ سـوال میکنم 
آقـای ظریـف. شـما در جلسـات شـورای 
ملل با معاونیـن خودتان همـان اوایل که 
داعش آمده بود، از اینکه ایران درسـوریه 

است دفاع میکردی؟

 آقـای ظریـف CFT و FATF را مگـر 
دنبالـش نبودید؟ مگر اسـم حاج قاسـم و 

تحویل حاج قاسم در آن نیست؟  

     چرا مجلس جلـوی تصویب برجام را 
نگرفت؟

     ۶ روز بعـد از امضـا کـردن برجـام آن 
را در ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شـورای امنیت 

بردنـد. از ویژگـی هـای حقوقـی و بیـن 
المللی قطعنامه سـازمان امنیت این اسـت 
که الـزام بیـن المللـی دارد. سـپس برجام 
تحـت عنـوان قطعنامه وارد ایران شـد. در 
نتیجـه کسـی در برجـام دخالت نداشـت، 
حتی قرار نبود برای یک بررسـی جزئی به 

مجلس بیاید.

آقـای لاریجانی فرمودنـد: نماینده هـا نباید 
هیچ کاری کنند بـرای اینکه پرونده هسـته 
ای را رهبری گفته اند به شورای امنیت ملی 

بدهید.

وقتی پیگیری کردیم از نماینده رهبری در 
شـورای امنیت ملی، گفتند یک ثانیه هم به 

شورای امنیت ملی نیامده. 

نداشـت،  دخالـت  تصویـب  در  مجلـس 
شـورای امنیـت دخالت نداشـت، رهبری 
خطـوط  و  نشـدند  وارد  جزئیـات  در 

قرمزشـان رعایت نگردید. پس چه کسـی 
بود؟ آقای شـمخانی دبیر شـورای امنیت 
ملـی در کمیسـیون امنیـت ملـی مجلس 
گفتنـد ۵ نفر پشـت برجام بودنـد، آقایان 
حسـن روحانی، ظریـف، علـی لاریجانی، 

ولایتی و گاهی هم من.

      خیلی ممنون هسـتیم از شما بابت 
این گفت و گو...

      صحبـت پایانـی هـم اگـر داریـد 
بفرمایید.

     بنـده هـم از شـما تشـکر میکنـم و 
انشـاءالله همیشـه این روحیه حـق طلبی 

در نسل جوان ما زنده بماند.
با آرزوی موفقیت.
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مریم سبحانی
دانشجوی رشته دندانپزشکی
دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

مقدمه: سال ها پیش در سالروز واقعه ای در 
تهران،  این جملات شنیده شد :»اگر دین 
هم در برابر آزادی قرار بگیرد، این دین 
است که باید محدود شود، نه آزادی!... 
اگر دین می خواهد بماند، باید حد اقل 

به مقولات حقوق بشر تن دهد.«

 یک شــخصیت شــناخته شــده با لباس 
روحانیت )البتــه که باید فرمــول انظر الی 
ما قال و لاتنظر الی من قــال پایبند بود( در 
ملا عام، در برابر مردم عادی، دانشــجویان 
و...، از یکی از والاترین ارزش های انســانی 
در دین اسلام و سایر ادیان سخن می گوید؛ 
صدای جیغ و کف جمعیت بلند می شــود، 
چهره ی سیاســی مذکور با حــرف هایی از 
جنس پروپاگاندای خاکســتری به اسطوره 
ی آزادی تبدیــل می شــود و جمعیتی در 

ستایش آزادی،  در قفس اسیر می شوند:

در میان زنجیر و فضای آزادی
درمیان قفس طلایی روزگار

گمشده آواز در آوار صدا
می خوریم دانه و می خوابیم...

شــاید بهتر باشــد حین کف وسوت و جیغ 
زدن ها و یا بعد از گذراندن جــو -!- الی ما 

قال نظری کنیم!
اســطوره ی آزادی مذکور به آزادی مطلق 
اشاره کرده است، آزادی بعنوان هدف غایی 
و اسلام سدی در برابر آن...! تعریفی از آزادی 
که حتی نمی تواند تامیــن کننده ی اولیه 

ترین نیاز های زندگی روزمره ی بشــر از 
جمله امنیت و آرامش باشــد. اما بدیهی 
است که آزادی مطلق امکان ندارد ولازمه 
ی طبیعــت جامعه این اســت که آزادی 
ها محدود شــود. این دیــدگاه حتی در 

بسیاری از مکاتب غرب وجود دارد.

در غرب زمین  مکاتب فلسفی پیدا شد که 
پرچم آزادی را به دست خود گرفت و آن 
را معیار کمال انسانی و ارزش ارزش‌های 
بشر شــمردند؛ مکتب اگزیستانسیالیسم 
یکــی از این مکاتــب به شــمار می‌آید. 
اساس این مکتب این اســت که: »انسان 
تنها موجودی اســت که در این عالم آزاد 
آفریده شده اســت و محکوم هیچ جبر و 

ضرورت و تحمیلی نیست.«

 این مکتب می‌گویــد: »هر چیزی که بر 
ضد آزادی و منافی با آن باشد انسان را از 
انسانیت خارج و بیگانه کرده است انسان 
بالذات آزاد آفریده شده است اگر انسان 
خودش را به چیزی ببندد و به آن تعلق 
و وابســتگی پیدا کند و بنده و تســلیم 
چیزی باشــد از انســانیت خارج شــده 
اســت؛ زیرا اولاً در آن صورت همیشه به 
یاد محبوب و مطلوبش اســت و از خود 
غفلت می‌کند و ثانیاً ایــن تعلقات باعث 
می‌شود که انســان از ارزش‌های انسانی 
خود غافل شــود و همــه‌ی توجهش به 
ارزش‌های آن شیء معطوف گردد و این 
رفتار مایه‌ی اســارت انســان و از دست 

دادن آزادی مطلــق و توقف از حرکت و 
تکامل است.

نزد ایــن مکتــب اعتقاد به خــدا نیز 
نوعی اســارت و مانع رشــد و تکامل 
انسان‌ها معرفی شده اســت؛ زیرا اولاً 
اعتقاد به خدا مســتلزم اعتقاد به قضا 
و قدر اســت و اعتقاد به قضا و قدر هم 
مستلزم اعتقاد به جبر می‌باشد و جبر 
نافی آزادی اســت.ثانیاً اعتقاد به خدا 

این پرنده در قفس نمی خواند...
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مســتلزم ایمان به خدا و ایمان به خدا 
یعنی تعلق و وابســتگی که بــا آزادی 
انسان‌ها نیز تعارض دارد. به تعبیر دیگر 
اگر تعلق و وابســتگی روحی به چیزی 
نوعی بیماری و موجب محو ارزش‌های 
انســانی اســت و عامل رکــود و توقف 
و انجماد به شــمار می‌رود چــه فرقی 
می‌کند که آن چیز ماده باشد یا معنی، 
دنیا باشــد یا عقبی و بالاخره خدا باشد 
یا خرمــا. اگر نظر اســام در جلوگیری 
از تعلــق به دنیا و مادیــت حفظ اصالت 
شخصیت انسانی و رهایی از اسارت بوده 
و می‌خواسته انسان در نقطه‌ای متوقف 
و منجمــد نگردد می‌بایســت به آزادی 
مطلق دعــوت کند و هر قیــد و تعلقّ را 

کفر تلقی کند.

در نقد این دیدگاه مــی توان گفت، تعلق 
یک موجــود به غایــت و کمــال نهایی 
خودش بر خــاف نظر آقای ســارتر )از 
فیلســوفان اگزیستانسیالیســم( از خود 
بیگانه شدن نیست بیشــتر در خود فرو 
رفتن اســت یعنی بیشــتر، ‌خود شــدن 
اســت؛ آزادی اگر به این مرحله برسد که 
انسان حتی از غایت و کمال خودش آزاد 
باشد یعنی حتی از خودش آزاد باشد این 
نوع آزادی، از خود بیگانگی می‌آورد این 
نوع آزادی اســت که بر ضد کمال انسانی 

است. 

آزادی اگر بخواهد شــامل کمال موجود 
هم باشد یعنی شامل چیزی که مرحله‌ی 
تکاملی آن موجود اســت بر این معنا که 
من حتی از مرحلــه‌ی تکاملی خودم آزاد 
هســتم مفهومش این اســت کــه من از 
خود کامل‌ترم و خــودِ ناقص‌تر من از خودِ 
کاملتر من آزاد اســت این آزادی بیشــتر 
انســان را از خودش دور می‌کند؛ در این 
مکتب میان وابســتگی به غیر و بیگانه با 
وابستگی به خود یعنی وابستگی به چیزی 
که مرحلــه‌ی کمال خود اســت تفکیک 

نشده است. 

در اگزیستانسیالیســم بین هدف و 
وسیله اشــتباه کرده‌اند آزادی برای 
انسان کمال اســت ولی آزادی کمال 
وسیله‌ای است نه کمال هدفی؛ هدف 
انسان این نیست که آزاد باشد ولی 
انسان باید آزاد باشــد تا به کمالات 

خودش برسد.

بعضی جهــان بینی‌ها تعهدآور اســت 
مانند جهان بینــی توحیدی ولی برخی 
چنین نیســت مانند اگزیستانسیالیسم 
که می‌گویند من چون آزادم مســئول 
خود هســتم ولــی ایــن آزادی فقط 
معنایش این اســت کــه دیگری مقصر 
بدبختی من نیست حداکثر معنای این 
حرف این اســت که هیچ عاملی مقصر 

بدبختی من نیســت ولی آیا معنای این، 
مســئولیت در برابر دیگران هم هســت 
که بگویم من در انتخاب خود مســئولم 
چیزی را انتخاب کنــم که به نفع دیگران 

هم باشد؟

آزادی عقیده، نوعی دیگر از آزادی اســت 
که جولانــگاه مناظــرات و اختلاف آرای 
‌اندیشــمندان و متفکــران شــد. عقیده 
مطلق، آزاد نیســت ‌بلکه حد و مرز دادن 
به آزادی عقیــده امــری لازم و ضروری 
است؛ زیرا اولا عقیده‌ای که انسان انتخاب 
می‌کند همیشــه بر مبنای تفکر و ‌اندیشه 
نیســت ‌بلکه اغلب عقاید بر اساس تقلید و 
پیروی کورکورانــه از اکابر و بزرگان و پدر 
و مادر و یا از محیط اســت و نیز گاهی بر 
اســاس دل و احساســات عقیده‌ای بسته 
می‌شــود و از آن‌ جهت که دلبســتگی ها 
موجب تعصــب، جمود، خمود و ســکون 
است ‌بشــر نمی‌تواند در عقیده مطلقا آزاد 

باشد.

ثانیا عقیده جلوی فکــر و آزادی در تفکر را 
از انســان می‌گیرد؛ زیرا وقتی که دل بسته 
شد چشــم بصیرت، کور و گوش بصیرت کر 

می‌گردد.

ثالثا، عقاید غلط باعث اســارت انســانها و 
خروج آنها از مسیر انســانیت می‌شود و به 
خاطر انسانیت و حقوق انســانیت ‌باید این 
زنجیرها را از دســت و پای او باز کرد مانند 
طبیبی که آزادی انسانهایی را که از خارش 
بدن لذت می‌برند می‌گیرد و به طبابت آنان 

می‌پردازد.

در شــماره های بعدی با نگاهی جزئی تر به 
آزادی غرائز خواهیم پرداخت.
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مادر و خواهرم رفته اند خانه ی همسایه مان، 
همه ی زن های عشــیره جمع شده اند آن 
جا. نشســته ام روبه روی پنجــره ی رو به 
کوچه، دســت هایم را تکیه زده ام زیر چانه و 
بیرون را نگاه می کنم، انگار که روضه خانگی 
برقرار باشــد زن ها همین طوری می آیند 
خانه ی راحیل؛ راحیل و ســاعد چند سالی 
هست که ازدواج کرده اند، مادرم می گفت 
از بچگی ناف راحیل را برای ســاعد بریدند، 
بعد از دو سالی که در ارتش خدمت می کرد 

آمد و رفتند سر خانه زندگی‌شان. 
راحیل و ساعد چند ماهی بیش‌تر نیست 
که آمده اند همسایگی ما، قبل تر خانه‌شان 
بازی.  لب جاده بود، ما می رفتیم آن جا 

  
دیروز بود که راحیل را به خانه آوردند، ساعد و 
ام وهب زیر بغل اش را گرفته بودند و به خانه 
بردند، از همان وقت صدای گریه و ناله پیچیده، 
همان موقع مادرم رفت تا ببیند چه بلایی 
سرشان آمده، راحیل چند وقتی بود که بار 
شیشه داشت و ساعد منتظر به دنیا آمدن اولین 
بچه اش بود؛ معلوم بود که چه قدر هوایش را 
 داشت، این مدت هم سر از پا نمی شناخت.

ماتم نشسته بر صورت همه و هیچ کس هم 
چیزی نمیگوید و من هم نمی دانم چه اتفاقی 
پدرم  برای چیست،  ها  این شیون  و  افتاده 
نشسته روی پله ها و من هم از دم در خانه، کز 
کرده ام پشت دامن خواهرم، اشاره می کنم تا 
خم شود و می‌پرسم چه شده! خواهرم دستم 
زانو  و روی  توی خانه  و می‌برد  را می‌کشد 
می‌نشیند تا صورتش مقابل صورتم باشد و 
 می‌گوید: به هیشکی نگی، بچه‌ی راحیل مرده! 

مادرم می‌گوید:» بچه‌شان ناقص بوده می‌گویند 
جنی شده که بچه این جور بوده. راحیل از ترس 
و گریه خوابش نمی‌برد. من هر چه می‌گویم نه 
باور نمی‌کند فردا می‌بریمش دکتر باید بهش 
بگوییم، شاید یک چیزی گفت این زن آرام 
 شد«. من هم باهاشان می‌روم، مادرم قول داده!

دکتر چند سوال از راحیل پرسید که من 
نفهمیدم چیست و آخر هم گفت به خاطر 
های  تانک  عه  است،  سوخته  های  تانک 
سوخته! تا یک سال پیش کار ما بازی با 
تانک های سوخته بود، از سر و کول شان 
بالا می‌رفتیم، چشم می‌گذاشتیم و چه کار 

ها که نمی کردیم، تا وقتی که من مریض 
شدم، بهم نگفته اند ولی خودم شنیدم که 
گفتند سرطان خون، گرفتید، دوستم هم 

همین مریضی را گرفته بود.
وقتی که رفته بودیم پیش دکتر همین که 
فهمید دیاله زندگی می‌کنیم از تانک های 
سوخته پرسید که دیده‌ام شان، و من گفتم 
کل روز را در بازی با آن ها می‌گذرانیم بعد 
رو کرد به پدرم که دیگر نگذارید به تانک 
نروند  بگویید  بقیه هم  به  نزدیک شود،  ها 
نزدیکشان، دکتر اخمو. بعد گفت: بی پدر 
اورانیم ضعیف شده شخم  با  را  این جا  ها 
 زده‌اند، همین شده وضع سرطان و چه و چه.

ازش  آرام  نشسته‌است،  بغلم  خواهرم 
می‌پرسم: بی پدر‌ها کیان؟ یواش می‌گوید: 

آمریکایی‌ها.

حامد جعفری
دانشجوی رشته پرستاری
دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

تانک های سوخته

دختر خردســال یمنی که برای بــردن آب رفته بود 
توســط تک تیرانداز ســعودی هدف قــرار گرفت و 

شهید شد.
برادرش در حال کشیدن پیکر وی مشاهده می شود!

آمریکا در جنگ خود در عراق از گلوله‌های حاوی 
اورانیــوم تضعیف شــده برای حمله بــه مناطق 
غیرنظامی اســتفاده کرد که کــودکان، قربانیان 

اصلی این حمله ی وحشیانه بودند
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  دانشجوی رشته دندانپزشکی
دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

کلاه قاضی، دم روباه چی میگه؟!

حالا چرا کلاه قاضی یا دم روباه؟!
برای بررسی عملکرد این قوه در دوره قاضی القضات جدید 

از دو چارچوب کلی استفاده میکنیم؛
۱-کلاه خودمان را قاضی کنیم و از نظرات جناحی  

متعصبانه دوری میکنیم
۲-از دم روباه به عنوان شاهد استفاده نمی کنیم.

از حدود ۱.۵ ســال پیش که این دوره آغاز شــده تا به الان 
یکسری موارد رخ داده است که تیتر وار به آنها می‌پردازیم:

۱-عملکرد فراجناحی قوه قضائیه:
 یکی از حساسیت های به وجود آمده در پی انتخاب آقای رئیسی 
به عنوان رئیس دستگاه قضا پس از انتخابات سال ۹۶، گرایشات 
سیاسی ایشان بود که با عملکرد فراجناحی دستگاه قضا چندان 
سازگار به نظر نمی‌رســید  اما  اکنون که  1.۵ سال از عمر ریاست 
جدید ایشان می‌گذرد دیگر چنین انتقادی چندان مطرح نیست و 
گواه این موضوع را  نیز می توان  در سخنان مدیر مسئول روزنامه 

شرق و هم چنین شماری از رجل اصلاح طلب مشاهده کرد.
البته با این حال هســتند افرادی که در راستای اهداف خود این 
عملکرد فراجناحی دستگاه قضا را زیر سوال می‌برند با این عنوان 
که چرا اکثر متخلف ها از جناح ما هســتند!! و آنقدر درگیر این 
حباب خودساخته هســتند که حتی کارکرد و  وظیفه دادستان 
را ندانسته و این پرســش را مطرح می‌کنند که از این شخص که 
 شکایت شخصی نشده پس چرا او را دستگیر و مجازات میکنید!!

از تاریخ ۱۶ اسفند ســال ۹۷، دستگاه 
قضایی ایران  قاضی القضات جدیدی را 
 بر مسند خود دید؛ سید ابراهیم رئیسی.
ایــن انتخاب پــس از انتخابات ســال 
۹۶ حساســیت هایی را از طرف جبهه 
اصلاحات به همراه داشت که در ادامه به 

چرایی این موضوع پرداخته می‌شود.

۲-کاشتن بذر امید به عدالت در دل اکثریت جامعه:
اینکه عملکرد قوه قضائیه به گونه ای بوده که هر شــخص با هر 
گرایشی، زمانی که احساس می‌کند مورد ظلم قرار گرفته است، 
میداند که می‌تواند درد خود را به صورت مســتقیم با رأس قوه 
قضائیه در میان بگذارد و به طرق مختلف ایشان و دستگاه قضا را 
همراه داد خواهی خود را کنار هم قرار دهد، نشان دهنده ایجاد 

بذر امید به عدالت و کاشتن آن در دل توده مردم است.
بارها مشاهده شده از طیف های مختلف سیاسی یا حتی توده 
عادی مردم با مخاطب قرار دادن مستقیم رئیس قوه قضائیه و 
یا دستگاه قضا خواستار دادخواهی این نهاد شده اند که همین 
موضوع نشــان دهنده امیدواری بزرگ مردم و حتی مسئولین 
به داد خواهی اســت که این مورد یک سرمایه بزرگ اجتماعی 
برای قوه قضائیه در دوران حجت الاســام والمسلمین رئیسی 

محسوب میشود.

۳-بهبود آماری عملکرد قوه قضائیه:
در ایــن مــورد نیــز میتــوان بــه دســتگاه قضــا نمــره 
 مثبتــی داد و از تحــول صــورت گرفتــه قدردانــی کرد.
 از کاهــش ۲۸ درصــدی تعــداد چک‌هــای برگشــتی تا

راه‌انــدازی ســامانه پرداخت آنلایــن هزینه‌هــای قضائی 
 و حرکــت دادن قــوه قضائیــه به ســمت  مجازی شــدن 
و مواردی مشــابه که همگی باعث می‌شــوند که قوه قضائیه 

پویایی بیشتری نسبت به سابق را تجربه کند.
در این بخش نیز سابقه ارزشمند ریاســت قوه قضائیه باعث 
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می‌شود که این حرکت با سرعت بیشتر و در 
سمت بهتری حرکت کند‌.

۴-تعامل با رســانه, انتقاد پذیری و 
سعه صدر بیشتر قوه قضائیه در دوران 

جدید:
»بــه یــاد نــدارم کــه روزنامه، مجلــه یا 
نشــریه‌ای در دوره تصدی بنــده به عنوان 
 مســئول دســتگاه قضا تعطیل شده باشد«
این جمله حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در 
گفت و گوی تلویزیونی است که نشان دهنده 
انتقاد پذیری  بالای قــوه قضائیه و هم چنین 
سعه صدر دســتگاه قضا، در برخورد رادیکال 
 با رســانه های تصویری و نوشــتاری اســت

در حال حاضر، انتقادات به دستگاه قضا بسیار 
بیشتر از گذشته به گوش می‌رسد و در مقابل 
دستگاه قضایی نیز خود را به شفافیت و پاسخ 
گویی بیشتر موظف میداند که این موضوع نیاز 
پویایی هر چه بیشــتر قوه قضائیه است و البته 
امتیاز مثبت بزرگی برای دستگاه قضا محسوب 

می شود.
در این راستا البته انتقاداتی به روابط عمومی و 
هم چنین سخن گوی قوه وارد است برای مثال 
در ماجرای حکم اعدام سه جوان  متهم  به  ایجاد 
اخلال در امنیت مردم، عملکــرد ضعیف قوه 
قضائیه باعث ایجاد یک حباب از جهل شده بود 
که فرصتی برای جولان جریان های سیاســی 
مخالف نظام ایجاد میکرد که متاســفانه باعث 

جریحه دار شدن احساسات مردم نیز شد.
قــوه قضائیــه بایــد در چنیــن امــور مهمی 
شــفافیت بســیار بیشــتری به خــرج دهد و  
اطمینــان را به مــردم منتقل کنــد و نه اینکه 
آنقدر در ســکوتی مرگبار وارد شــود که مردم 

برای فهمیــدن حقیقت متوســل به شــبکه 
 هــای فارســی زبــان خــارج از ایران شــوند.

در حقیقت صدا و سیما و امور رسانه ای ایران 
به قدری خشک و خالی به مسائل درونی نگاه 
می‌کند و چنان ایرانی را به نمایش می‌گذارد 
که با ایرانی که در آن قدم می‌زنیم آنقدرتفاوت 
چشمگیری دارد که شخص احساس می‌کند 
اگه میخواهــد بداند حقیقت واقعا چیســت 
مجبور اســت از رســانه های فارســی زبان 
خارجی اطلاعات را کســب کنــد و به دلیل 
اینکه  آن اطلاعات به واقعیت زندگی شخصی 
خود نزدیک تر میبیند به آن اعتماد می‌کند و 
آنها نیز میدانند چگونه از این اعتماد به سمت 
اهداف خود اســتفاده کننــد و این پاس گل 

طلایی  را  خودمان  به آنها می دهیم.
این ایراد اساســی نه فقط به قوه قضائیه بلکه به 
تمامی ارکان نظام وارد اســت و باید نظام درک 
کند که در سال ۲۰۲۰ جایی برای سانسور کردن 
های دهه شصتی وجود ندارد و نباید اعتماد مردم 

به مسئولان را خود با دست خود از بین ببرد.

۵-اقدامات اقتصادی قوه قضائیه:

مهم ترین موضوع این روزهای کشور عزیزمان 
ایران، موضوع اقتصاد اســت بــه طوریکه هر 
شخص و گروهی که بتواند به هر نحوی تاثیر 
مثبتی بر جریان اقتصادی کشــور داشــته 
باشد، محبوب توده مردم می‌شــود که البته 
 ایــن محبوبیــت، محبوبیت صادقی اســت.

دو  اقتصــاد  موضــوع  در  قضائیــه  قــوه 
 رویکــرد مهــم در پیــش گرفتــه اســت

اولیــن رویکرد،رویکــرد قهریــه و برخورد 
 جــدی بــا فســاد و فســاد خیزی اســت 

و دومین رویکرد، رویکرد سازندگی با حمایت 
های قضایی از تولید کنندگان داخلی است.

هر دوی ایــن اقدامــات در راســتای بهبود 
شــرایط اقتصادی کشــور لازم اســت و باید 
با جدیت بیشــتری نیز دنبال شــود تا مردم 
قــوه قضائیــه را حافط بیــت المــال خود و 
هــم چنین تولیــد کننــدگان این نهــاد را 
 تضمین کننده امنیت شــغلی خــود بدانند
برای هر کــدام از این رویکرد هــا مثال های 
متعــددی وجــود دارد از فســاد زدایی قوه 
قضائیــه از درون خود با پرونــده طبری و هم 
چنین جلوگیــری از توقیف تولیــدی ها به 
 علت عدم پرداخت اقســاط خــود به بانک ها 
 در این مورد و البته موارد قبلی همکاری سایر 
قوا مورد نیاز است. برای مثال قوه مقننه باید 
با وضع قوانین جدید و ابطال قوانین فســاد زا 
از مرحله وقوع جــرم پیش گیری کند که این 
مورد یکی از جملات همیشــگی دســتگاه 
قضایی ست که باید آخرین مرحله قوه قضائیه 
باشد و قبل‌تر از آن باید کارهای بسیاری انجام 
شــود تا کار به قوه قضائیه نرســد و البته اگر 
برسد باید با نهایت دقت و انصاف و اقتدار عمل 

شود و عدالت در راس امور قرار داشته باشد.
مواردی که شــنیدن اخبار آنهــا همه مردم 
ایران را به داشــتن ایرانی عادل و ترســناک 
 بــرای قانــون گریــزان امیــدوار می‌کنــد

 در نهایــت این دســت از  اقدامــات باید با 
حمایت تــوده مردم همــراه شــود تا این 
فشــار مثبت از پایین بتواند بر فشــار های 
منفی بــالا کــه مقابــل حرکــت صحیح 
 قــوه قضائیه ایســتاده انــد مبــارزه کند.

به امید ایران عادل و سربلند
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  دانشجوی رشته دندانپزشکی
دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

کلمات پشت سر هم در ذهنم تکرار می شوند:
اتحاد، امید، هویت، آزادی، پیــروزی و دوباره و دوباره 

اتحاد، امید، ...

اما طولی نمی کشد که این کلمات جای خود را با 
 پرسش های فراوان عوض میکند:

اتحاد به چه قیمت؟
امید به چی؟!
کدام هویت؟

کدام آزادی؟ آزادی خیانت؟!
کدام پیروزی؟ پیروزی شکست برای عامه مردم؟!

 بگذریم...
دردهایمان که یکی دو تا نیست، ولی این بار قصه فرق 

می کند...

صحبت هــای الان مــن، حرف های من نیســت 
بلکه حــرف دل یــک نســل از جامعه ماســت؛ 
نســلی که تمام امیــد و آرزوهایــش را در کوچه 
بن بســتی به نام "تدبیــر و امید" جا گذاشــته. 
 کوچه ای که نــه راه پیــش دارد و نــه راه پس.

بگذارید برویم و از اول راه، مســیر این کوچه را پیش 
برویم؛ در ابتدای راه با یک کوچه پهن، زیبا، سرزنده 
و شــاداب، با کلی شور و شــوق و با دیوار هایی پر از 
شــعار های رنگارنگ که عمیقا هر ذهن خســته ای 
را جلا می بخشــد مواجه هســتیم: رونق اقتصادی، 
بازگشــت ارزش به پول و پاســپورت ملــی، بهبود 
صنعت گردشــگری،  جذب ســرمایه های خارجی، 
 مذاکره، برجام، امیــد، آزادی، گشــایش، صلح و ...

کمی پیش می رویم...

رفته رفتــه کوچه تنــگ و تنگ تر می شــود 
دیگر شــادابی اولیه به چشــم نمی آید . حتی 
شــعار هایی که پیش از این تنهــا نقش هایی 
بــر روی دیوارها بــود و هیچ نمــود عملی در 
کوچه نداشــتند نیز کمتر اثــری ازآن ها باقی 
اســت. البته گهگاهی با برخی از این شــعارها 
از قبیل گشــایش های اقتصادی فضای کوچه 
مزین می شود اما دیگر کوچه رنگ و بوی خود 
را از دســت داده، انگار روح کوچه خسته شده 
و حتی می شــود گفت کوچه دیگــر نایی برای 

این روزها با امید، 
امیدهایمان را سر می برند...
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ادامه دادن ندارد.با انبوهی از شــعار ها محصور شده 
و در انتها نیز به بن بست ختم شده است.

گفته بودم این بار قصه فرق میکند، آری، چاره ی این 
امر در دســتان ماســت، مایی که در جامعه به عنوان 

افراد تحصیل کرده شناخته می شویم.
 این ما هستیم که باید افرادی را که صرفا شعار های 
دلنشــینی می دهند و جز سیاســت ملتمسانه خود 
در برابر کشــورهای غربی که بارها با شکست مواجه 
شــده، راه دیگری ندارند کنار بگذاریــم و این بار به  
افرادی که با عملکرد درســت خود و اتــکا به قدرت 
داخلی و جوانان با اســتعداد میهن خودمان‌ توانایی 
حل مشــکلات را دارند میدان دهیــم و در ادامه راه 

باید این موضوع را برای عوام تبیین کنیم.

این ما هســتیم که نباید اجازه دهیم شــیادان انتخاباتی با 

شــعار ها و دروغ و نیرنگ های خود نتیجه انتخابات را به 
گونه ای رقم بزنند که تنها عده ای خاص ذی نفع باشــند 

و عموم جامعه در مشکلات و سختی ها غرق شوند.

دیگــر زمان آن رســیده کــه این قطــار جمهوری 
اســامی در کابینــه خود افــرادی‌ بــا اعتقادات و 
عملکــرد انقلابــی، جوانگرایــی و  بــا توانایی حل 
مشــکلات را جای دهد تــا بلکه مقداری خســارت 
هــای وارده و عقــب گردهایی که در این ۸ ســال 
اخیر متحمل شــده را جبران کند و بتواند به سمت 
مقصد خود که تشــکیل تمدن نوین اسلامی با ظهور 

منجی موعود است حرکت نماید.

ایــن روز هــا امیــد نــه تنهــا حیــات بخــش 
ســان  بــه  بلکــه  نیســت،  دهنــده  هویــت  و 
 یــک قاتــل بــی رحــم در کمیــن مــی مانــد...
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محمد جواد آزمون
دانشجوی رشته علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی)ره(

داستان یک ادعا
 مقدمه ای برای  حوادث و رویداد های 

دلخراش  پس از انتخابات سال 88 

داستان یک ادعا را در شماره 42 نشریه مبین در 9 دی 1399 مطالعه کنید

در قرآن کریم و روایات صادره از ائمه معصومین 
صلـوت الله علیهم اجمعین  بسـیار بـر  مطالعه 
تاریخ تاکید شـده اسـت و همچنیـن حجت و 
استدلال عقلی  نیز این موضوع را تایید می کند 
اما مهمترین وجه اهمیت تاریخ و تاریخ خوانی 

را می‌توان در عبرت گیری از آن قلمداد کرد.

شـناخت  بـا  توانـد  مـی  انسـانی  هـر 
را  آینـده  حـوادث  آن  سـیر  و  گذشـته 
بهتـر پیـش بینـی کنـد و جایـگاه خـود 
نشـود. خسـران  دچـار  تـا  بشناسـند   را 
برای مثـال یکی از دلایـل تکریـم و اهمیت 
عـزاداری  در محرم و صفر این اسـت که ما با 
مطالعه تاریخ و حوادث دهه پنجاه و شـصت 
هجری قمری نسـبت به جریانـات و اتفاقات 
معرفت بیشـتری پیـدا کنیم تـا از آن عبرت 
بگیریم و بصیرت بیشـتری نسـبت به زمانه  
و جایگاه خودمان داشـته باشـیم تـا خدای 

نکرده عاقبتی سوء پیدا نکنیم.

 حـال این عبـرت گیـری فقـط مختـص به 
بازخوانـی حادثـه عاشـورا نیسـت بلکه می 
تـوان از تمامـی اتفاقـات و حوادث گذشـته 
درس  گرفـت تـا آینـده را بهتـر   پیش‌بینی 
کنیـم. عمـل  آن   بـا  ومتناسـب   کنیـم 

 نکته دیگری که باید در مورد بازخوانی تاریخ 
در نظر داشـت این اسـت کـه آن بـاز خوانی 
حتمـاً یـک بازخوانـی صحیـح و متعهدانـه 
 باشـد تا دیگران نتواننـد آن را تحریف کنند.
 باز به حادثه عاشـورا مراجعه کنیـم؛ اگر امام 
زیـن العابدین و حضرت زینب و سـایر اسـرا 
روایت دقیق و صحیـح از حادثه کربلا متعهد 
منتقل نمـی کردند، دشـمن روایـت خود را 
غالب می‌کرد، آن موقع دیگر مشـخص نبود 
که بعد از ۱۴۰۰ سـال خیل عظیمی از مردم 
در سـالگرد ایـن اتفاق به سـوگ و عـزاداری 

بنشیند.

روایـت  اهمیـت  نیـز  معاصـر  تاریـخ  در   
. دارد  وجـود  میـزان  همـان  بـه   دقیـق 
 برای مثـال در قضیـه کودتای ۲۸ مـرداد و 
سقوط دکتر مصدق شـاهد روایت های غیر 
 دقیـق نیـز در کنـار روایـت دقیق هسـتیم.
 روایت های غیر دقیقـی که بعضا  کل حادثه 
را واژگون مـی کند کـه این باعث می شـود 
روایت دقیق، بیشـتر غبار آلوده شود و تاریخ 

را آن جور که باید نتوان شناخت.

 این موضوع باعث می شـود تا فرصت طلبان 
و سـوء اسـتفاده گـران دسـت بـه تحریـف 

واقعیـت بزنند و آنچـه را برداشـت کنند که 
خود می پسـندند و خلق عظیمـی را با خود 

همراه کنند.

 در این نشـریه قصـد داشـتیم تـا بازخوانی 
از فتنـه ۸۸ در حـد  دقیـق و متعهدانـه 
بضاعت مان داشـته باشـیم و روایت صحیح 
را به خواننـدگان عزیز منتقل کنیـم تا مانع 

تحریف شویم.

انشـاءلله که در راه رضای خدا باشد و مایه ی  
برکت.

 فتنـه ۸۸ همانطـور کـه از نامش پیداسـت 
فتنـه و آزمایشـی بـود کـه بـه سـبب آن 
 تعـداد کثیـری از خـواص  غربـال شـدند.
 بعضـی هـا از چشـم خـدا و مـردم افتادنـد 
و سـقوط کردند و برخـی نیز در چشـم خدا 

عزیز شدند.

انشـاءالله در شـماره ی بعـدی بـه صـورت 
مفصل بـه فتنه سـال ۸۸ خواهیـم پرداخت 
وزمینه ها ،اتفاقات و پیامد های آنرا بررسـی 

خواهیم کرد.
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من راه گم کرده بودم...

جاده تاریک بود و انتهای مسیر، تا دوردست ها پوچی دیده میشد.
از گوشه کنار جاده، صداهایی میشنیدم، صداهایی آشنا و غریبه. صدای 

بعضی ها تبدیل به هاله ای از تصویرشان میشد و بعد یکهو محو میشد.
درون خودم مچاله شدم، میخواستم گریه کنم، داد بزنم، فرار 
کنم، اما انگار صدایی در درونم خفه میشد، ترسی مبهم وجودم را 

فرا میگرفت،صداها بلند تر میشدند:

          *تو که انقدر خوشگلی یه دو تا تل بنداز بیرون این شال رنگ                                       
مرده تم بده عقب صورتتو ببینیم بابا چیه آخه خودتو خفه کردی!

           *اینجوری که تو خودتو شبیه پیرزنا نشون میدی، فکر 
کردی شازده پسرای دور و برت نگات میکنن؟

          *ببین، این ترکیب رنگ خیلی جذابه! موهاتم چند لایه آبی و 
طوسی کن بنداز جلو شالت، ماااه میشی!

گوش هایم را محکم گرفته بودم، اما صداها تا اعماق وجودم نفوذ 
میکردند:

        *خانومم مانتوت کوتاهه، برگرد عوض کن.
          *این ساق پاهاتو انداختی بیرون، یکم زشت نیست خوشگل خانوم؟

      *دخترم موهاتو بذار تو! اینجا عروسی نیست که با این سر و 
وضع اومدی.

حالت تهوع داشتم، توده ای از انزجار را باید بالا می آوردم...
         *حیف نیست شکل و شمایل به این جذابی داری، نشون نمیدی؟ 

      *عزیز من ، مانتوت خیلی تنگه، لطفا بفرمایید حراست، شما 
فعلا نمیتونید واردشید.

     *ولم کن خانوم! بسه دیگه! ما اگه این تیپی هستیم، واسه 
رو  میذاری  توجه"  "محتاج  اسم  به چه حقی  دل خودمونه، 

من؟ پوشش خودمه! به شما چه؟
     *دخترم، این پوشش واقعا زننده ست. مناسب محل کار شما 

نیست. دفعه بعدی جدی برخورد میشه ها!
     *شما متوجهی اصن چی داری میگی؟ مگه پسر جماعت 
چیه که یه تار موی بیرون من بخواد روش اثر بذاره؟ خجالت 

نمیکشین حرمت اینارو اینجوری زیر پا میذارین؟

تاریکی،فریاد، فریاد، فریاد...
چند قدم جلوتر، کسی را میدیدم، شبیه خودم بود، نه صبر کن، 

انگار خود من بود!
زیبا بود، خیلی زیبا بود...

              صبا  اولیایی
                دانشجوی رشته دندانپزشکی

                 دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

کسی گفت
 حجاب...؟!
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نشسته بود جلوی آینه، شالش را تنظیم میکرد، نه، مثل اینکه 
از این رنگ خوشش نیامد، آن یکی را برداشت. چه موهایی، 

چه رنگ و لعابی!

شروع کرد به آرایش صورتش، آنقدر و آنقدر که حس میکردم 
پوستش زیر تپه ای از پودر و کرم گم شده است. ولی زیبا بود...

می  را  احساسش  انگار  نمیشد.  برداشت،  چشم  او  از  نمیشد 
چشیدم، همین را میخواست، کسی نگاهش کند، کسی "زیبا" 

خطابش کند.  وارد انبوهی از جمعیت شد. 
اولین نگاه، دومین نگاه...

حس خوبی داشت. انگار مرکز توجه شده بود، اعتماد به نفس 
میگرفت، خوشحال بود، ولی نه، صبر کن... کسی چیزی گفت؟

         *ببین منم مثل این هفت قلم بمالم به صورتم همین میشم. 
خیلیم خوشگل نیست، معمولیه.

        *اوه عجب چیزیه! حاجی اینو نگه دار دو دیقه ای میام تا 
نپریده!

       *خوشگله، ولی خیلی تلاش کرده تازه این شده! از این 
خوشگل ترم دیدم بابا! نچرال نچرال!

درونش  می شنیدمش، کسی  فهمیدمش،  می  دیدمش،  می 
میگفت: »حالم از خودم بهم میخوره...«. نگاه ها بیشتر و بیشتر 
بر  میشد  لباسی  شبیه  تاریکی  میرفت،  جلوتر  هرچه  میشد. 

تنش، تنگ و تنگ و تنگ تر...
نفس نفس میزد، بغض کرده بود، میخواست فریاد بزند: کمک! 
اما انگار کلمات در گلویش گیر میکردند، راه را می بستند، 

خفه اش میکردند...

صبر کن، چه اتفاقی افتاد؟
نمیشد، شبیه... تنگ  دیگر  بست،  نقش  روی سرش  تاریکی 
شبیه یک چادر بود، چادری که از جنس صداها بود، چادری 
که مانند کتاب قصه ای، تمام درد هارا در خود نثر کرد، به قلم 
زیبایی، به قلم عشق، به رنگ یک ناجی... مثل کسی یا چیزی 
که همه چیزرا جارو کند و با خود ببرد، مثل دریایی که همه را 

در خود ببلعد و آرامش را به نگاهت منعکس کند...

دیگر زیبا نبود، زیباترین بود.
او تمام جاده را دویده بود...

"من" تمام جاده را دویده بودم، 
اما تاریکی، قبل از من رفته بود...

شاید چادرم
تاریکی را 
ربوده بود...

گزیده‌ای از سخنان حضرت امام خامنه‌ای )مد ظله العالی( درباره حجاب و عفاف

حجاب بـرای زن، به معنـای ذلت نیسـت؛ بلکه به معنـای عصمت 
و حفـظ زن اسـت و نـه فقط عصمـت و حفـظ زن، بلکـه عصمت و 
حفاظت زن و مرد هر دوسـت. حجـاب به معنای چادر نیسـت؛ اما 
چادر در نزد ما ایرانی‌ها که زن‌های ما از قدیم داشتند، بهترین نوع 

حجاب است. 99/4/20

مسئله حجاب، به معنای منزوی کردن زن نیست. اگر کسی چنین 
برداشتی از حجاب داشته باشد، این، یک برداشت کاملًا غلط است. 
مسـئله حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیـزش بی‌قید و 
شـرط زن و مرد در جامعه اسـت؛ زیـرا آمیزش و اختالط بی‌قید و 
شـرط، هم به ضرر جامعـه و هم به ضـرر زن و مرد، بـه خصوص به 

ضرر زن است.99/4/20

باید مسائل ارزشی اسالم در جامعه‌ی ما احیا بشود. مثلًا مسئله‌ی 
حجاب، یک مسـئله‌ی ارزشـی اسـت. مسـئله‌ی حجـاب، اگر چه 
مقدمه‌ایسـت بـرای چیزهای بالاتـر ، اما خـودش نیز یک مسـئله‌ 
ارزشی است. ما که روی حجاب این‌قدر مقیدیم، به خاطر این است 
که حفظ حجاب به زن کمـک می‌کند تا بتواند بـه آن رتبه‌ معنوی 
عالی خود برسـد و دچار لغزش نشـود. ما از دنیای غـرب که زن  را 
در طول دوره‌های گذشـته تا به امروز، این‌قدر تحقیر کرده اسـت، 

طلب‌کاریم.
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در پوسته ســخنان و شــعارهای اسلام و 
انقلاب به جای رفتن به عمق )که چه بســا 
عمیق شــدن در آن‌ها به ضرر مســئولین 
باشد!( به جای پژوهش و بررسی ریشه‌ای 
معضــات عمیــق و روزافــزون فرهنگی 
اجتماعی دانشگاه از جمله این موارد است.

اما از یک جنبــه دیگر هم می‌تــوان این 
ولنگاری را بررســی کرد؛ آن هم وقتی که 
مدیریت فرهنگی دانشگاه در عملکرد خود 
کوچک‌ترین اثری از مبانی اسلام ناب و کار 

فرهنگی تمیز خودجوش ندارد. 
وقتــی »دغدغه‌هــای فرهنگــی« صرفاً 
تبدیل به کتاب روی میز می‌شــود؛ برای 
خواندن و پند نگرفتن! وقتی حاج قاســم 
صرفاً تبدیل به عکس روی دیوار می‌شــود 
نه »مکتب ســلیمانی«، وقتی در همکاری 
با تشکل‌های دانشــجویی، سیاست یکی 
به نعل و یکی به میخ زدن در دســتور کار 
باشــد )که از قضا سیاســت مناسبی برای 
پیشــرفت و پله پله بالا رفتن شده است!(،  
در این صــورت یــک مدیــر فرهنگی به 
جای ایســتادن روی خطوط قرمز اسلام و 
قانون از آن عقب‌نشــینی می‌کند. در این 
شرایط اســت که »منویات رهبری« صرفاً 
روی کاغذ می‌ماند و در دانشــگاه مزین به 

سید محمد معین میرابراهیمی
  دانشجوی رشته دندانپزشکی

دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

نقاب فرهنگی

۱۶ خرداد ۱۳۹۵، رهبر انقــاب در بیانات 
خــود از تعبیــر »ولنــگاری فرهنگی« در 
توصیــف وضعیــت فرهنگی وقت کشــور 
استفاده کردند؛ اما انگار علی‌رغم تغییر وزیر 
وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنوز معضل 
اصلی فرهنگ در سرزمین ما همین موضوع 
اســت. اگر نگوییم کل کشــور، دست کم 

دانشگاه ما از این قضیه رنج می‌برد.

متأســفانه باید بگوییــم مدیریت فرهنگی 
دانشــگاه دچار ولنــگاری فرهنگی شــده 
اســت. این موضــوع را از دو جنبه می‌توان 
بررســی نمود؛ اول این کــه برخی اقدامات 
صورت‌گرفته در مجموعه فرهنگی دانشگاه، 
فی‌نفسه اقدامات بدی نیســتند؛ اما مسئله 
اینجاســت که با وجــود زمــان، بودجه و 
نیروی محدود در شــرایط فعلی که دشمن 
تمام توان خود را در »جنگ نرم« به میدان 
آورده و یکــی از ســنگرهای مهــم خود را 
برای فتح کــردن، دانشــگاه می‌داند‌ و نیز 
بسیاری از بی‌توجهی‌های سهوی یا عمدی 
مســئولین ارشــد، آیا انجام دادن این امور 
کار درستی‌ست؟ تشــکیل روزانه ستادهای 
مختلف کــه هنــوز کوچک‌تریــن ثمری 
نداده‌اند یا نگاه مســئولین امر به چهره‌های 
انقلاب در حد »مناسبت تقویمی« و ماندن 

نام شــهید بزرگ این انقلاب انواع و اقسام 
بی‌قانونی رخ می‌دهد. خطوط قرمز نه تنها 
کم‌رنگ می‌شــوند، بلکــه در برخی موارد 
جابه‌جا هم می‌شوند. در این صورت است 
که می‌تــوان در محیط دانشــگاه احکام 
ضروری اسلام را زیر ســؤال برد، نظام را به 
قتل عام دانشــجویان متهم کرد و مطالب 
تاریخ گذشــته دوم خردادی را )که سران 
آن نیز از آن‌ها پشــیمان گشــته‌اند!( نشر 
داد و کوچک‌ترین آســیبی ندید و در عین 
حال با انتقــاد از یک مدیر، انواع و اقســام 
فشــارها را تحمل کرد. می‌توان اشخاص 
دل بــه خواهی را کــه همراه ما باشــند و 
سنگ‌اندازی نکنند و در یک کلام از »ما« 
باشند عضو شوراهای فرهنگی کرد. در این 
صورت اســت که »قانون و آیین‌نامه‌های 
دانشــجویی« صرفاً روی کاغــذ می‌ماند. 
می‌توان به آن‌ها پشت پا زد و بدون داشتن 
مجوز فعالیت کرد! کسی هم به هیچ‌عنوان 
به روی خودش نمی‌آورد و »قانون« فدای 

نام پرفریب »آزادی بیان« می‌شود.

مخلص کلام این که به نظر می‌رســد برای 
پیشــرفت و بالا رفتن دیگر نیازی به نقاب 
نیست! عکس‌ها را از روی دیوار جمع کنید 

و با خیال راحت مسیر خود را ادامه دهید!
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شرح درد اشتیاق

هر سال همین روزها که میرسید...
ما بودیم و دلی که یک ســال به شــوق این 

سفر در تب و تاب نگه داشته بودیم...
شــوری دوباره به روزهایمان برمیگشــت و 

عازم میشدیم...
از آن روزها که هیچ سختی ای نمیتواند تورا 

از تک و تا بیندازد...!
نه گرمــای هوا مانــع میشــود،نه دوری از 
 خانواده،نــه کمبــود آب و نه خســتگی...
»معمــولا اولیــن چیــزی کــه با اســم 
 جهــادی بــه یــادت میــاد، یــه لبخنده!
 لبخندی که با یه صحنه از اردو گره خورده...
زبونــی  شــیرین  صحنــه  میتونــه 
باشــه، روســتایی  هــای   فســقلی 
هــای  آوردن  هدیــه  میتونــه 
باشــه، روســتا  نوجــوان   دختــرکان 
میتونــه لحظه ای باشــه که یــک پیرمرد 
 روســتایی در حقت دعای خیــری میکنه، 
جــوش  و  جنــب  میتونــه  حتــی  یــا 
باشــه...« جهادگــران  امــان   بــی 

گفتم جهادگران...!
اردوی جهــادی فرصتــی برای مــا بود که 

بعنوان دانشجو تکلیف ادا کنیم...
هرکس به هر طریقی!

تیم درمان به نحوی، تیــم فرهنگی به نحو 
دیگر، تیم رسانه هم به گونه ای...

عرصه طوری بود کــه از هرکس کاری برمی 
آمد...

از شــهرهایمان فاصله میگرفتیم تا ببینیم 

چند مرده حلاجیم!
به ســالهای قبل کــه فکر میکنــم میبینم 

چقدر خوشبخت بودم...
چقدر خوشــبخت بودم که کاری از دستم 
برمی آمد، که میتوانســتم با عرق ریختن، 
کاری از پیش ببرم،که بــاری از روی دوشِ 

درد کشیده ای بردارم... هرچند اندک!
آن روزها گذشت و به اینجا رسیدیم...

میبینــم  میکنــم  فکــر  کــه  خــوب 
جهــادی  ســفر  هرســال  اینکــه  بــه 
بــودم! کــرده  عــادت  شــود  ام   روزی 
به اینکه بین آن همه جامانــده از اردو، نام 
 من بود که هر سال در لیست بود میبالیدم...
و از ذهنــم هم نمیگذشــت که تابســتانی 
 باشــد و مــن چمدان جهــادی نبنــدم!...

ولی حالا...
به روزهایی رســیدم که از آن میترســم...
محرومــم از آن لبخندهــا، از آن شــیرین 
 زبانــی هــا، از آن دعــا هــای خیــر...

آری!
امســال نوبت ماســت کــه محرومیت را 

بچشیم!...
محرومیت از خدمت!

نه تنها از جهاد در مناطق روســتایی، بلکه 
جهاد در عرصه جدیدی که این روزها دامن 

گیر مردممان شده...
کرونا را میگویم!

روزهای ترسناکی ست...
اسم ما از لیست جهادگرانِ امسال خدا خط 

خورده...!
ولــی جهادگرانــی داریم کــه نــه تنها با 
گرمــا و دوری از خانواده و خســتگی، بلکه 
 با مــرگ دســت و پنجــه نــرم میکنند...
دیدن آنها بــه من آموخت کــه برای جهاد 
لزوما نباید از شــهر خود فاصلــه گرفت... 
 همینکه از نفس خود دور شوی کافیست...!
 جهادگرانــی داریم که آســمانی شــدند...
حتی جهادگــری داریم که فرزنــد ده روزه 
 خود را به آغوش نکشــید و آســمانی شد...
گویــی پا بــه عرصه جهــادی گذاشــتند 
 کــه ممکن اســت بی بازگشــت باشــد...
پــروازی... اینچنیــن  بــه  خوشــا   و 
جملــه یکــی از پرســتاران بخــش کرونا 
را کــه روی لباســش نوشــته بود بــه یاد 
 مــی آورم کــه شــعر کاملــش ایــن بود:

ما را ز سر بریده میترسانی؟
ما گر ز ســر بریده میترســیدیم؛ در محفل 

عاشقان نمی رقصیدیم...

در محفل عاشقان، خوشا رقصیدن
دامن ز بساطِ عافیت برچیدن

در دست، سر بریده ی خود دیدن!
در یک یکِ کوچه کوچه ها گردیدن

سیصد گل سرخ؛ یک گل نصرانی
ما را ز سر بریده میترسانی؟

ما گر ز ســر بریده میترســیدیم؛ در محفل 
عاشقان نمی رقصیدیم...

میترا ترکاشوند
دانشجوی رشته پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(
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محمد جواد بهنام پور
  دانشجوی رشته پزشکی

دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(

کدام آزادی بیان؟!

آزادی بیان در دولت روحانی؛ از شعار تا عمل!
بیش از 100شکایت از 12روزنامه در دولت یازدهم

40 شکایت از کیهان،  وطن امروز و فارس در رتبه ی بعدی!

بسم رب الشهدا
در ایــن جســتار پیرامون مفهــوم آزادی 
و مختصــات آزادی بیــان صحبــت کرده 
و ســپس یک ســری از واقعیات عینی را 

متناظر با بحث عنوان می‌کنیم.
آزادی از آن واژگانی اســت کــه هم بر در 
زندان ها نوشته می‌شــود و هم بر در معابد 
و مد‌ت‌هاست که از موطن و موقف خویش 
خــارج و هر جایی شــده و شــان حقیقی 

خویشتنِ خویش را گم کرده است.
 به راســتی حقیقــت آزادی را چگونه باید 
معنا کرد؟ آیا بطور اصیل حقیقتی متناظر 
با ایــن مفهوم وجــود دارد؟ آیــا می‌توان 
آزادی را بدون آگاهی از حقیقت انسان، به 

درستی تعریف کرد؟
ما در این نوشتار وجود حقیقت را مفروض 
داشــته‌ایم. به یک معنا و در سطوح نازل تر 
از حقیقت انسان آزادی را به معنای رهایی 
از بند هر گونه تعلق می دانیم. اما باید فهم 
بشود انسان بودن خودش به یک حقیقتی 
تعلق گرفته و انســان به طور اصیل متعلق 

بدان می‌باشــد. لذا نمی‌توان آزادی را که 
یکی از مقدرات انســان اســت به گونه‌ای 
تعریف کرد که انسان را پشت سر گذاشته 

و از آن فراتر برود.
انسان فطرتاً متعلق به اسما و صفات الهی 
بوده و دارای یک سری آگاهی ها می‌باشد 
و قضاوت هایش نیز ریشــه در این فطرت 
دارد. بر مبنای همین قضاوت هاســت که 
انسان عدالت را می شناسد، آن را تحسین 
می‌کند و به سوی آن حرکت می می‌کند. 
فجور و بدی هــا را می‌شناســد و از آن‌ها 
بیــزاری می‌جویــد. در نتیجه مــا نیاز به 
کشــف و پرورش حقایق از جمله حقیقت 
درون‌مان داریم که جز با دســت کشیدن 
از تعلقات میسر نخواهد بود. تعلقات موانع 

نیل ما به حقیقت می‌باشند‌.
 لذا ما اساســا می‌گوییم آزادی بیش از آن 
که حق انســان باشــد، تکلیف اوست که 
تعلقات غیر الهی را بزداید، رها کند، رشد 

کند و به حقیقت انسان دست یابد.
حال اگر در تعریف انســان دچار اشــتباه 

شــویم و حقیقــت و فطرتی برای انســان 
قائل نباشــیم، لاجــرم آزادی را رهایی از 
هرگونه تقید و تعهد معنا می‌کنیم و در این 
صورت با کنار زدن همه چیز، نهایتاً به خلا 
و هیچِ حقیقی می‌رســیم. آنجاست که این 
آزادی بر وجه ولنگاری، موجب دلزدگی ما 
می‌شود. در این تعریف که با انکار حقیقت 
انسان همراه اســت، موانعی را که از درون 
خود او سرچشمه می گیرند نیز کنار زده و 
حقیقتش را زیر پا می‌گذارد غافل از اینکه 

جز اندکی دوام ندارد.
 پس آزادی تکلیف انسان نسبت به حقیقت 
و عدالت بوده و انســان بایستی خودش را 
نسبت به هر آن چه این حقیقت و عدالت را 
ضایع می‌کند محدود کند که این خودش 

عین آزادی است.
آزادی بین مــا و مادیون شــرقی و غربی 
تنها مشــترک لفظی بوده و یکی به معنای 
رهایی از تعلقات برای رســیدن به حقیقت 
و دیگری رهایی از بنــد تقیدات و تعهدات 
برای تامین منافــع مادی خود و جامعه‌اش 

27
می نویسم چون قلم باقیست

مبین سال یازدهم- شماره 41-مهر 99نشریه فرهنگی- اجتماعی- سیاسی



می‌باشد.  حال آن که در دراز مدت با برهم 
زدن نظم مســلط و قواعد حاکــم بر عالم، 

دچار تشویش و پژمردگی می‌شود.
حال با ایــن مقدمه به بحــث آزادی بیان 

می‌پردازیم:
در نظرگاه ما آزادی بیان در نظام جمهوری 
اسلامی، به معنای این است که همه گروه 
هــا، احــزاب و اقلیت‌های فکــری، بدون 
توهین به ســایر گروه هــا و در چارچوب 
قانون، بــه بیان و نقد اندیشــه های خود و 

دیگر گروه ها بپردازند.
لکن آن چیزی کــه بحــث آزادی بیان را 
دچار چالش کرده این اســت که گروهی از 
افراد آزادی را مثل یک شعار و پرچم خاص 
برای گروه خودشــان می‌بینند. در واقع از 
آزادی بیان اندیشــه پلی به ســوی شایعه 
پراکنی، دروغ، تشویش اذهان، نشر اکاذیب 
و... می‌زنند و با مسموم کردن فضا و ایجاد 
تشــنج و التهاب و هیجانات کاذب، امکان 
شناخت و تمییز واقعیت از توهم، غوغاگری 
از انتقاد و در نهایت حق از باطل را از مردم 
و مخاطبین ســلب می‌کنند. سپس پشت 
خاکریز آرمان هــا و ارزش ها ســنگر می 
گیرند تا در صورت لــزوم و نیاز آرمان ها را 
سپر بی قانونی های خود کنند؛ آن ها قانون 
را حافظ منافع و گفتمان خود می‌خواهند، 

هرچه که باشــد! آن ها آزادی را به بردگی 
و اسارت خواســته های خود در می‌آورند، 

هرچه که باشد!
این است که امروزه بشــر در بردگی نوین، 
شاید بیشــتر از هر زمان دیگری در تاریخ، 
در بندتر است و نام این اســارت را آزادی 

نهاده است.
حال همین افراد و گروه هــا هر زمان که 
باب بحــث و گفتگوی آزاد، کرســی های 
آزاد اندیشی، جلســات مناظره و... گشوده 
می‌شود، به طرزی نامشــخص و با دلایل 
واهی و یا با غوغا مســلکی و توهم دشمن 
فرضی، شــانه خالــی و میــدان بحث و 
محاجه را ترک می‌کننــد و باز همان مدل 
های ایذاییِ خیابانــی و عوامانه را در پیش 
می‌گیرند و به ارتزاق از زخم ها و لاشــه ها 

بسنده می‌کنند.
انگار ما دم خــروس آنانی را کــه بر طبل 
آزادی دوال می‌زنند، ندیــده ایم. انگار ما 
اخراج اساتید و کرســی داران دانشگاه ها 
را به مجــرد طرفــداری از نظریه طراحی 
هوشــمند ندیده‌ایم، ایضا حذف و ترور به 

دلیل انتقاد و تشکیک در هلوکاست را.
انگار ما تندروی و افراط های نســخه های 
وطنی را که امروز به ایشان اقتدا می‌کنند، 
از یاد برده ایــم؛ آن خطبه های آتشــین 

نماز جمعه در اواســط دهه شصت در مورد 
حجاب زنان را، آن نطق های تند و آتشین 
درباره افســران ارتش را، آن دهان بوسی از 
منتقدان بی‌شناســنامه را، آن امنیتی های 
پرونده ساز دیروز و سواری بگیران از آزادیِ 

امروز را.
انگار ما رفتارشــان بــا امیــن حیایی ها و 
علی‌رام نورایــی ها و الهــام چرخنده ها و 
شهاب حسینی ها را ندیده ایم، زهر تکفیر 
طالبی ها و حاتمی‌کیاها و طالب زاده ها را 

نچشیده ایم.
راســتش تناقض گویی هــا و نقض غرض 
های رفتاری ایــن افراد و گــروه ها چنان 
آشکارا و زننده اســت که  کمتر افرادی که 
دنبال حقیقت هســتند، ممکن است آن را 

درک نکنند.
مشــفقانه به آنانــی که حیات خــود را در 
ساختارشــکنی و بکار بردن جملات شاذ 
می‌بینند توصیه می‌کنم به مسیر حقیقت 
و انصاف بازگردند و از دامن زدن به حواشی 
و طرح مســائل ســوخته بپرهیزند. ایضا 
درباره چیزی که به راســتی می‌خواهند با 
مخاطبین خود رو راست بوده و نعل وارون 

نزنند.
لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا

والسلام علی من اتبع الهدی
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سخن از وصف امام حسین)ع(، راه و هدف 
ایشان بسیار اســت. در این میان برخی از 
افراد دوســت دارند، امام حسینی برایشان 
توصیف شود که خوشایند آن ها باشد. امام 
حسینی که به جریان زندگی آن ها آسیبی 
نرساند، امام حســینی که روش زندگی آن 

ها را زیر سؤال نبرد.
امام حســینی که بگوید »ســری که درد 
نمی کند، دستمال نمی بندند«، کسی که 
بگوید»عیسی به دین خود، موسی به دین 
خــود«، امامی که کلامش این باشــد »هر 

کسی را در قبر خودش می گذارند«!
بــه راســتی یزیــد بــا چنیــن امــام 
حســینی چه مشــکلی داشــت؟! شــاید 
 حکومــت مدینه را هــم به او می ســپرد!

امام حســینی با شــال ســبز و تسبیحی 
به دســت ،که منتظر اســت حوائج ما را 
برطــرف نماید. بی دردســر و رمانتیک و 

احتمالا نوستالژیک!!
در بخشــی از نامــه ای که افــرادی چون 
حبیب بــن مظاهر و ســلیمان بــن صرد 
خزاعی برای دعوت امام حسین)ع( به کوفه 
برای ایشــان نوشــتند، چنین آمده است: 
»... و جعل مــال الله دولة بیــن جبابرتها و 
أغنیائها...« اموال خدا را میان گردنکشــان 
 و ثروتمندانشان دســت به دست گردانید.
عبارتی که ما را به یاد آیه هفتم سوره حشر 
می اندازد: »مَا أفََاءَ الَلّ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ 
سُولِ وَلذِِي القُْرْبىَ وَاليَْتَامَى  القُْرَى فَللَِّهِ وَللِرَّ
بِيلِ كَيْ لَ يكَُونَ دُولةًَ  وَالمَْسَاكِينِ وَابنِْ السَّ

بيَْنَ الْغْنِيَاءِ مِنْكُم...«.
یعنــی یکــی از دلائــل دعــوت از امام 
حســین)ع( نظــام اقتصادی نادرســت و 
اقتصاد یزیدی آن زمان است، اقتصادی که 
در آن بیت المال و امــوال الهی تنها میان 
ثروتمندان، دست به دست می شود و می 

گردد و به سایرین نمی رسد!!
دردســر ســازی امام حســین)ع( فراتر از 
 آن چیزی اســت کــه ما تصور مــی کنیم.
به نظر می رســد مجالس و محافلی که در 
آنها امام حســین)ع( فارغ از هر دردســر 
ســازی فرهنگــی، سیاســی و اقتصادی 
توصیف شود، برای شمر و یزید های امروز 
نیز ناپسند شمرده نشود، بلکه خود آن ها از 

بانیان چنین مجالسی باشند.
اگر در روز عاشــورا تیر و تیغ و شمشیر 
بســیاری بر بــدن امام حســین)ع( اثر 
گذاشــت و جراحت های بســیاری نیز 
به همراه داشــت. آن تیرها و شمشیرها 

و صاحبان آن ها دیگر نیســتند. دیگر 
کسی در قالب دشمن، امکان تعرض به 
امام و بــه کار گرفتن شمشــیر و تیر را 
ندارد و دیگر آســیب و جراحت بر بدن 

امام)ع( ممکن نیست.
در این میان جراحت هــای دیگری و 
از جنس دیگر بــر روح و جان امام)ع( 
نقش بســته بود، جراحــت هایی که 
اکنون نیز امکان تحقق دارد، جراحت 
هایــی بــا عمق و آســیب شــدیدتر، 
جراحــت هایــی غیــر قابــل التیام، 
جراحت هایی بی سرو صدا و خاموش، 

اما پر درد...
دردی کــه امــام حســین)ع( خــون 
قلــب خــود را بــرای آن نثار مــی کند. 
ليَِسْــتَنْقِذَ  فيِــكَ  مُهْجَتَــهُ  بـَـذَلَ  )وَ 
لَلةَِ(   عِبَــادَكَ مِنَ الجَْهَالـَـةِ وَ حَيْــرَةِ الضَّ
آن  امیرالمؤمنیــن)ع(  کــه  جهالتــی 
را بزرگتریــن مصیبــت ها و ریشــه هر 
المَصائـِـبِ  دانند.)أعَظَــمُ  مــی  بــدی 
 ) شَــرٍّ كُلِّ  أصَــلُ  )الَجَهــلُ   الجَهــلُ(، 
اینک نیز اشــخاصی هســتند کــه تیغ 
جهالت از نیام بیرون کشــیده و بر اســب 
افراط و تفریط نشســته و می‌تازند و جان 

امام)ع( را به درد می آورند.
 گریه بر جراحت های پیکر امام)ع(  نباید 
موجب غفلت از جراحت هایی شــود که 
ممکن اســت از ســوی ما بر جان و روح 
حضرت وارد شــود ، جراحت هایی که به 
اشک و گریه و فغان محتاج ترند، جراحت 
هایی که بیش از پیش باید برایشان روضه 

خوانی و مرثیه سرایی داشت.

جواد قدیری  
دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی

اقتصاد یزیدی
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   ریحانه جمشیدیان       سمیه حنیفه زاده
دانشجوی رشته رادیولوژی         دانشجوی رشته تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(  

وکیلان مردم

بیش از 7 مــاه از اعتماد مــردم به افرادی 
می گذرد که از خرداد بر کرسی های خود 
تکیه زده اند تا وکیل مردم باشند. هرچند 
تعداد کســانی که رای خود را در صندوق 
انداخته‌انــد از قبل کمتر بــوده اما مردمی 
آمدنــد انقلابی، کــه  خواســتار تحول در 
وضع موجــود بودند برای تشــکیل دولتی 
انقلابی. در شرایط سخت اقتصادی آمدند 
که منشا آن نه تنها دشمنان خارجی بلکه 

تصمیمات اشتباه برخی داخلی ها هم بود.

مردمی ‌کــه دوبــاره اعتمــاد کرده‌اند 
انتظاراتی دارند و نمایندگان باید بدانند 
که چشــم خیلی ها به این مجلس است 
چه آنان که برای ســرکار آمدنشان پای 
صندق ها آمدنــد و چه آنــان که برای 

نیامدنشان تلاش ها کردند.

نمایندگان بدانند کــه حضرت امام )ره( آن 
ها را نه ولی،نه قیم،نــه نائب و نه نقیب بلکه 
وکیل مردم‌می داننــد.در نتیجه نقش مردم 
بعــد از رای دادن حذف نمی شــود و باید 

همچنان در سرنوشت خود مشارکت کنند.

اساسا مردم ســالاری دینی فقط خلاصه 
در صندوق رای نیســت و حضــور مردم 
در تمام‌صحنه ها از جملــه قانون گذاری 
نشانه مشــروعیت آن می باشــد.لذا هر 
تصمیمی که نمایندگان مردم می گیرند 

باید ابتدا مورد وفاق ملی قرار گیرد.

دیوان محاســبات ،رکن تحقیق و تفحص 
،ســوال و اســتیضاح امکاناتی هستند که 
مجلــس را در راس امور مســتقر می کنند 
و این  تک تک کرســی هــای مجلس، تک 
تک مصوبات بهارســتان است که می تواند 
جلوی فسادی را در کشــور بگیرد یا گاهی 
فســادی ایجاد کند!  همانگونه که مجلس 
یازدهم نشــان داد که با حضور برخی افراد 
فاسد در کنار خود برنمی تابند و اعتبارنامه 
های دارای شبهه را شفاف کرده و براساس 
حجت شرعی که داشتند آن ها را رد کردند 

و این گامی بود در مسیر مبارزه با فساد.

یکی از وظایف مجلس یازدهم این اســت 
که نمایندگی مردم را بــه جایگاه واقعی 
خود بازگردانده و به جــای وکیل الدوله 
بودن،صــدای مســتضعفین و تک تک 

مردم این مرزو بوم باشند.

مجلس یازدهم مــی تواند فصل جدیدی در 
اصلاح ســاختاری مجلس و مردمی سازی 
آن و حتی فراتر،در تغییــر مدل حکمرانی 
در جمهــوری اســامی ایجاد ســازد و ما 
دانشجویان به عنوان حلقه های واسط بین 
مردم و نمایندگان وظیفه خود می دانیم که 

در کنار مسئولین با دلسوزی مطالبه کنیم.

ما در این مســیر باید نگاه صفر و یکی را 
که به مراتب بیشــتر از خطای افراد است 
کنار بگذاریــم همین تلقی غلط اســت 

که با هر ســطحی از خطا همه چیز را از 
دست رفته می بیند.

در ماجرای قیر رایــگان و انتصاب رئیس 
دیوان محاسبات خطاهایی صورت گرفته 
است اما به یاد داشــته باشیم که خطا ها 

باید اصلاح و شفاف شوند.

مســئولین بدانند با پنهــان کاری زمینه 
ساز جریان تحریف هســتند. مسئولی که 
مردم را جهت پاسخگوئی و روشنگری به 
حساب نمی آورد بیرق دار جریان تحریف 
است و اینجاست که شــفافیت جلوه می 
کند چراکه اگر شــفافیت وجود داشت و 
نمایندگان زودتر پاسخگو می شدند آینه 
اعتماد مردم خدشــه دار نمی شد.در سر 
موضوعاتی این چنینی کمیســیون اصل 
۹۰ زودتر باید عرضه اندام می کرد تا این 

حواشی اعتماد مردم را سلب نکند.

ما مــی دانیــم مجلــس انقلابــی مجلس 
عصمت و مصون از خطا و اشــتباه نیســت. 
مجلس انقلابــی یعنی جهــت گیری های 
کلان انقلابی اســت،هرچند ممکن اســت 
در جزئیــات نیــز دچار خطای تشــخیص 
شــوند،یعنی عزم نماینده ها رفتار انقلابی 
است هرچند ممکن اســت در مصداق نیز 
خطا کنند. ما اصــل را براین می گذاریم که 
کلیت مجلس و نماینده ها پاکدستند و اهل 
زد‌وبند نیستند هر چند ممکن است تخلف 
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هم صورت بگیرد،اما باید توجه کنند که این 
خطا اصل وجود آن ها را زیر سوال نبرد.

یادمان باشــد که نمایندگان وظیفه دارند 
کار رابرای مردم همراه با نیت خالص انجام 
دهند و مســائل شــخصی و جناحی را به 

مسائل ملی و مردمی ترجیح ندهند.

کشور ما همیشه در شــرایط حساسی قرار 
داشته چرا که سیاســت ها کلی و موقعیت 
منطقه ای ایــن حساســیت را ایجاد کرده 
اســت.درنتیجه ،نیازمنــد مجلــس قوی 
هستیم.مجلس قوی ،مجلس راه حل است 
نه حذف مســئله،مجلس آرامش اســت نه 
تنش و حاشــیه.مجلس قوی مجلسی است 

که راه بگشاید نه ایجاد بن بست کند.

درست است که نمایندگان مجلس مجری 
نیســتند اما آن ها ریل گذار اجرا هستند 
ودر صورتی می توانند کشــور را به پیش 
براننــد و تحول آفرین باشــند که با قوای 
مجریه و قضائیه تعامل و هم افزایی داشته 
باشــند.مجلس قوی مجلســی است که 
همین دولت را به کار وادار کند.متاسفانه 
ما شــاهد جنجال های در صحن مجلس 
در رابطه با قوای مجریــه بودیم که برای 
افکار عمومی مردم زیان بخش بود.زمانی 
که هیجان های سیاســی وســط می آید 

حرف حق شــما شنیده نمی شــود و این 
جوزدگــی و منازعات به اتحاد و انســجام 

داخلی در مقابل دشمن آسیب می زند.

ســوال،تحقیق و تفحص و حتی استیضاح 
هیئت دولــت و حتی رئیــس جمهور حق 
قانونی مجلس اســت اما تنهــا همین یک 
حق بــرای تصمیم گیری اکتفــا می کند؟ 
ســوال،تفحص و امثــال اینها بایســتی 
انجام بشــود اما نباید برخورد احساسی 
و غیرمنطقــی کــرد، نباید برخــورد را 
جناحــی کرد،نباید رعایت اخلاق و عرف 

را نادیده گرفت.

انتظاری که مردم از نمایندگان دارند این 
است که به جای سوال ،پاسخ ارائه دهند.

راه حل نشــان دهید و دولت را ملزم به 
کار کنید.مردمــی کــه به شــما اعتماد 
کرده اند هنوز با مشــکلات معیشــتی و 
اقتصادی دســت و پنجه نرم می کنند.

طرح های خوبی از ســوی مجلس مثل 
مالیات بر عایدی خانــه های خالی ارائه 
شــده که بایــد در اعمال اینها ســرعت 
عمل بــه خــرج داد. مــردم در زمینه 
معیشــت و مســکن هنوز هم در تنگنا 
هســتند این نمایندگان هستند که باید 
با دلسوزی و ســرعت عمل سعی در رفع 

این مشکلات کنند.

هرجا مســئولین دلســوزی کردند کارها 
به خوبی پیش رفته اســت همــان گونه 
کــه نمایندگانی برای مشــکل آب راهی 
خوزســتان شــدند و اینگونــه اعمــال 

دلسوزانه باید شدت گیرد.

گاهی مســئولی فســاد نمی کند اما عدم 
دلسوزی او و اهمال کاریش باعث آسیب 
و ضربــه به مردم و کشــور می شــود.ما 

نیازمند نمایندگانی منصح هستیم.

مطالبــه گری مــا تنها دیــدن نقص های 
مسئولین نیست بلکه مسئولین بدانند اگر 
کمکی از مردم مخصوصا جامعه دانشجویی 

ساخته باشد دریغ نخواهند کرد.

شــفافیت آرا هرچه زودتر باید به صورت 
سیستمی اجرا گردد تا فاصله ها کم شده 
و دل ها به هــم نزدیک شــود و مردم به 
وکیلان خود یاری رسانند و اگر در جایی 
حق وکالت انجام نشــد با نصح و دلسوزی 

آن ها را آگاه کنند.

شــفافیت آرا اولیــن گام الــزام آور برای 
رســیدن بــه توصیــه امــام )ره( و تغییر 

ساختاری پیش روی مجلس جدید است.

به امید دستیابی به مجلس تمدن ساز.
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و هان! تو ای رفیق...
مصاحبه بود .

از آن مصاحبه های گزینشی و استخدامی. اما هدف استخدام نبود .
بعد از ظهر یک روز گرم تابستانی . سوالات را یکی پس از دیگری می پرسید. سعی میکردم با آرامش و دقت پاسخ دهم. از رنگ و گل و فیلم 

و کتاب پرسید. رسید به این سوال:» از کدام بیت  شعر بیشتر خوشت می آید؟!
چند ثانیه ای سکوت بر فضای اتاق حکم فرما شد. غیر از مصاحبه گر و من دو ناظر هم بودن د که تقریبا تمامی جوا ب هایم را یادداشت میکردند 

البته با دقت زیاد وسکوت مطلق.  چشمهایشان را نیز کنترل میکردند که خدای ناکرده با چشم من گره نخورد .
این را هم بگویم که اتاق تقریبا بزرگ بود. دو پنجره پشــت سر مصاحبه گر دیده می شــد که پرده ای عمودی آن دو را پوشانده 
بود که نور مستقیم خورشید چشم را اذیت نکند. با این حال اتاق به شدت روشــن بود. چند کمد کتاب هم سمت راست اتاق دل 
نوازی میکرد. دقیقا همان کتابهایی را داشــت که من آن ها را خیلی دوست داشتم. ســقف اتاق هم بلند بود ؛ آرامشم بیشتر می 

شد .
 سوالش را دوباره پرسید:» از کدام بیت...؟!«

سکوت چند ثانیه ای تمام شد .
 ))از درس و بحث مدرسه ام حاصلی نشد / کی میتوان رسید به دریا از این سراب((

از چشمان مصاحبه گر و واکنش دو ناظر فهمیدم کارم تمام است...
از آن مصاحبه حدود 10 سال گذشته است. اما هنوز این بیت شعر را خیلی دوســت دارم. مجددا اگر پرسش شود که کدام بیت ...؟ خواهم 

گفت ))از درس و بحث مدرسه ام حاصلی نشد / کی میتوان رسید به دریا از این سراب((
در خلوت خودم ســعی میکنم با فونت های مختلف در کاغذ باطله فضاهای ســفید کاغذ را با همین بیت پر کنم . در سکوت خودم زیر لب 

زمزمه کنم و ...
راستی از درس و بحث مدرسه ام چه حاصل شد؟ چند ســال از عمرم با درس و بحث گذشت؟ راستی سراب کجاست؟ اصلا جایی به نام سراب 
به عنوان هدف وجود دارد؟ می شود در پاسخ هدفت چیست گفت : دنبال سرابم؟ نکند راه را گم کرده باشم؟ در این بیست و اندی سال از عمرم 
دنبال چه بوده ام؟ اکنون دنبال چه هستم؟ چشم اندازم کجاست؟ اصلا چشم انداز چیست؟ 5 ســال آینده در چه حالم؟ 10 سال و 20 سال 
آینده چطور؟ در این درس و بحث دریا کجاست؟ نکند در پی سراب باشم و گمان کنم در مسیر دریایم؟ تا دریا چقدر فاصله دارم؟ در این مسیر 

همسفر میخواهم؟ اگر میخواهم حالا این همسفر که باشد؟ ...
ذهنم همچنان درگیر است. از همان اتاق مصاحبه تا کنون این سوالات را با خودم همراه دارم.

تقریبا جدا شدنی نیست . بعضا سوالات جدیدی بر آن افزوده میشــود اما شاکله همان است. این سوالات حیات من است. اگر روزی دکارت 
گفت ))من شک میکنم پس هستم((من امروز میگویم : ))من میپرسم پس هستم .((

تو چطور؟ سوال داری؟ دریایت کجاست؟ حاصل درس و بحث چیست؟ مدرسه ات کجاست؟

و هان تو ای رفیق !
یار دبستانی من! برادر بسیجی! دوست انجمنی! هم دانشگاهی عزیز

هان ای عزیز فصل جوانی به هوش باش 
در پیری از تو هیچ نیاید به غیر خواب

#می نویسم_چون_قلم_باقیست

به پایان رسید این قصه اما، غصه همچنان باقیست...

حمید رضا دهقان منشادی
دانشجوی رشته پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)ره(


